مان نکم شماره هتم 
ندمه دوم تبر عاه ۷۹۳۲ 
بهای سالانه در همه‌جا ۱۳۰ ر یال 
( از دچیزان ٩۰۰‏ ریال.) 


واه رسد دسر کبک 


از همگی پیشکی آر فته خواهد شد 


<ابگاه اداره لاله‌زار کوحه مهران - پاساژ بختیازی 


شماره تلفون ٩۹۰۳۲‏ 


۳ 


۱ چایغانه بیمان 


شما خودنان دشین خودنان هستبد جر فحه 9 
پیغمیری چیست ؟ 2 ۳ 
امام تایبدا با دستاو یز تنبلان ‌ ۳۹ 
تاداتی عردم بیش از[ نست که بنداشته میشد ِ ۳۲۰ 
چخونه حزب مهی‌ساز ند ٩‏ 2 و 
گنه با میشها راه یافتم ؟ ۱ ۳۸ 
از پشتیبانان پیمان ( نادری - سروش ) ۳۳۰ 

« ( یال - فرید ) ۳۳۱ 
آگفت و ششد )۲ 7 9 
نادانی اینمردم افعوس ( نگ بت ۳۳۷ 
زندگانی من (۲) ِ۳ 
هر دسته یگزان زا #فو زد هبشمار د 3 ۳۶۰۵ 
دو گفتار از [ قای ۲ گاه (۲) ۱ ۳:۱ 
مفر‌عت‌کارن کیفر خو اهند باقت ‌ اد کنر 
از تاریخ مشروطه ( نایب یوسف ) و ۳4۸ 


خحسته باد تلگرافی 
مر کت مک از ژادشواهان بتام 
گزارش پانزده روز ۱۳۹۸ 


+ «مووموجمموپوپهه 


مه ه هم و ۶ 


رح سیم وطا ۱( 


بحشی دوم سب رعا ۰ ر بال 


هه 


3 س‌ . رح 
حابگاه فر وش 9۳ تادری رو بروی در عابه بادری‌هعاره الکتر ی؟ 
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ِ 4 ۰ ۳ ۰ ِ_ 
فرو شی آ و و سس - دیطر کتاب‌ای‌دار نده برچم نیز در ت هر وس صر سه 


شماره ویژه بر چم 
۱ ی ۳۹ 3 
صات بدم شنماد ه هسیم 


نیمه دوم یر ۱۳۳۲ 


درهر ماهی‌دو شماره‌بیرون اید 
أُ 


آفر ند. گار| بنام او و درزشم‌ار نو 


سس هت 


شاخو دنا و کر کی ۳ خو دتات میداشا 


۰ 1 ۰ 
انیبان سجن ۱ ی ده 


‌‌ 


باز ها دبده مت کر تسانی ازابر لتپای 
ی رانند و رفیروزی ۳۳ ۳ نسو ۹ج ی می‌نمایند ح 


1 5 و ۱ 8 نگ اد نها سر 
1 لد ۰ و بابان| ن حيب > حه خو بو 
کاد یز چیه نمی ی رن 1 


ادشتتکگ جه د ۳۴ ۵رد که ببایان آن 
‌ 2 فقو * 2 در دنک -< سعی لیم 2 
ی "۲۰2 
امیدی می بنددید ؟ 


ب. آاری در بایان اتسکت د که کو بای در 


۰ شوت ی ی 8 وت 
حبان خو اهد نود ؛ و لی در باره زواده هایی که در ان 


دا تهاند . 
رد م‌اشدد. | شعه کما*ر ژجون 
شا دنان دشمن حو یزاس ۲ 
نی 4 و س ص و دا 
گانگان دادهآ لود گیپای خودتانست . 
اهید 


گردانیده و زیر دست ده 


جهان بر حالی می‌آفتد فد 4 


سك 
بو د له شسشد . 


شمانا حنند که هستید چنین‌خو 
سکف ۵ تاخود نيكت نباشند ازنبکنهای جمان پر ه نخو اهند 


راک تو ده | لوده اگرهم ازیشآمدها سودی بر ند جز ز چند گاهه 


7 خر 5 
نتواند بود و سرانجام هوده‌ای از آن دردست نتوانند داشت 


۰۰۰۰ 


۷ 

4 م‌ 9 

ویتصی گم <و مت 8 ده تام 
وت وال ات 


از هنگامیکه مایماثرا تاد نهاده 


با نادانبها و کمراهیپا به نبرد برخاستوم 
کلافی در اتجای [ نجا.- نشسته. گفندد_ء وت وعوی 
بیغمبری می کند 6 و انثرا دك افزاری در دست 
خود ساختند » ماسعن از گرفتار:ها و بدبعتیها 
رانده راه چاره نشان میدادیم . [نان بروایی بایپا 
نداشته وهمه چیزرا رها کرده تنها این بچانه‌ر | دنبال 
می کر د ند . 

قای محمف علی فروغی که بف ماه دش مر د 


و در روزنامه ها اورا از دانشمتدان جمان شمر دند » 


بلکه نام قیلسوفش دادند مايك رفتار بسیارعامیانه‌ای 
ازو ,دیدیم - اینمرد هوادار خیام وحافظ وسعدیمی 
بود » یشتیبانی از. صوفیگری,.می کرد ۰ برواج فلسفه از کمنه و نو می کوشید 
بملابان تکبذاری می نمو د با براستن زبان فارسی دشمنی نشان میداد » در باره 
قضا و قدر » پافشاری میداشت ومیخواست همگی باوی هم باور باشند . 

اینپبا که‌مابه بد بختی ایران - له سراسر شرقست - جناب ۲ قای فروغی 
پشتیبا نی از همه ]نپا می کرد ؛ وپیداست که این رفتار او ساده نمی‌بود 


هر چه هست . ما در همه چیز با [قای فروغی جدا می‌بودیم . 


9 

۳ 
5 
4 
اس 


میخو است ما ۲ خشحش میخو استیم 1 و هیحگاه امید نبسته بودیم ححه او دلیلپای 
مارا بیذ برد و بگفته‌های ما کردن گز ارد / لستگت کی کفتیم بپر حال بك باس 
خو اند نوشت؛ وسیار در شگفت شد یم هکامیکه دیدیم ۲قاق فروغی بجاء 


۰ 1 ود _ 5 2 ند 
در ایجا و [ نجامی نشیند و چنین می دو بد او دعوی بیغمبری می ثند» » و بهمین 


دستاو یز از دشمنی و کار ش سکن باز نمی|یستد 


می گردذ . این نود رفتاریکه ما از آن دانشم‌ند فیاسوف دیدیم . 


نو برژه هنگامیکه تکیت و 5 مسر 


کسانیعکه این پانهرا دنبال می کنند بیش خود ز بر 0 نشان مبدهند ؛ و 


بگفته عامیان ؛ بایك تیر دو نشنان می‌زناد . زیرا از یکسوی بااین بهاته پرده‌بروی 


کار خود می کشند و درماند کی خود را بوشده میدار ند : ما ایراد های سیاری 


بکیشهای [نپا ‏ ساورهای [ نها مین گینیم که باباید پاسخ دهند و با گفته‌های‌مارا 


سید بر ثد ۲ تا جون 4 یاعد مبه ار ند و نه می بذ بر ند ناجار دست ندامن ۱ ن‌ 
۲ 2 "9 مانب اقا(" موادم 
۰ بهانه. می زنند, :از ۲ نبوی با همین سخن.مرردم ارا بسماامی تور زیر" مردم 


ندو دعته | ند : نکدسته 7 تا ت45 درس خو | نده | ناد و بید ینند و درآنژید نات چنین 
۳ 
و ده قیگن نبا که عامتند و بسااستدت 


( 
۳ 


جبری بایان پذبرفته و دبدر خد| جننی کازی آنتواند 
ن 


1 ما زک 1 ۳ 
را بیان کشند ؛ و ند بنسار ی نان دیدر فراموسن ردد,».و ان اراد ه‌ای 
و ندد تفا ۳۳ و بد [آموزیپای [ نان گر فته ام بیکبار ازمیان رود . اسست 
خواست ابشان ۰ 


تس 
از ک هم دیده مشود که بر خی روز نامه‌های سعت هراق و شهرستان ۳ 


1 4 


۱ ۹ ک دوا: 
2 : شان بات د. دزو ( نامرد در دا ندء 
ان عنو ان‌رایاد می ۹ 6 وتان خودشان (ِ ابراد «رر لی بمعن پبد| زد ۳ 


بد بختان کور درون » در برابر: (یتومه :| میم 
خود نان و خانواده‌هاشان, تواند بودی باستاه فیرو(دشضی, بررداخته پیلک چذین 
بپانه‌ای دست می یاز ند . ای سجار کان کور درون ؛ ای ببجار گان کهارح [دامیکر 
خو درا ازدست داده| ند 
مرن بارها باین بپاته جوبان پاسخ داده‌ام ۰ بارها گفته ام + من نامی‌بروی 
دم . من نمیخواهم این گفتکوها بمبان "ید . ما هر که هی گو یم 
دلیلم| بر ایش _یاد. می کنیم؛ ‏ ما میفهاعی را روشن م ی‌گردانیم که دو استواری 
همسنك دانشهاست » وشما باهر؛ گروه دمتطر ی ناجار ند که [ نپارا بیذیر ید و تیازی 


۱ اکفه_ تخت مامتها دعر عه را 
5 نکه عنو ان ری در میان باشد نیست ۰ از [ سوی شما معنی بیعمیری ر 


۳۹ نهد | نید . 7 نمعنایکه شما شنیده‌اید ودره‌مزهای خود جا داده‌اید سیار بییاست ۰ 
بس رام 7نست: که نصدت, بچارة دردها. کي‌شيم.و این" گر فتانی زا از این وده 


دور گردانیم وجونت. این کورا سانان زشاسیم , 7نگاه با ز گشته ببینیم معنی 


بغمیری. چیست » و[ یا ات کرها عنوان بغصری, می‌داشت یا نمیداشت 


مس شا باحال کنو نیتان مثل. کساتیست که در لجنزار نایا کی.فرورفته|ند 


۳۱- 


اد 2 د ف ثِ ث ۱ 
و کسانی فر| رسیده میخواهند ۲ نان‌را بیرون آورند »و آن بیخردان بجای اینکه 


خشنود باشند وسپاس گزارند ودست دراز کرده هرچه ژودتر خودرا ازلجنز ار 
سور "کید » بان کسان بپایپوی, بر داخته می گو بند : شمارا که فرستاده:؟ 

از کجا مده‌اید ؟ شما که نمی تو | نستد برها: کردن ما سایهت در لعو ار" استاده 
باین نادانی پرداز ند - ]ری داستان شما بدبختان همینست . 


شما معنن دین‌ر| تمیدانید. » معنی زند گیرا نمی‌شناسید ؛ سر کلافه را گم 
کرده! ند تار بخ خود را نمی‌فرمید » زیر بای دیگر ان لکد مال می گردید نبا 
جندان درماندها رد 1 دیگر ان شمار ا ی فر ببنّد و دست می | ند | ز ند ۳ ۱ 
شر قشناسی برمیغیزد و ستایشهایی از خیام یاازحافظ یا ازصوفیگری می نو بسدشما 


بیچار گان بی[ نکه بدانید خواستشان چیست ؛ در اینجا بتکان می[یید و هایپوی 


راه عی|ندازید و نام شاغران ياوه گو رکه ننک جپان ۲ده‌یگری بوده اند 
«مفاغر ملی» می گز ار ید و کتابهای ۲ نهارا که سراپا زیانست پیاپی چاپ کرده 
بدست چوآنان میذهرد که باید گفت : بادست خود دوز خو درا می کسید 

هر کسیکه اندك فهمی دارد اگر شعرهای خیام یاحافظ را بخواند [شکاره 


ِ ۰ ط#ِ_ 

», درس تنبلی و تیی ی ات ک‌هید ‏ 
کتابپا در میان يك 
نوده مایه بدبختی ابشانشت: ولی شا "نیچار گان اینهارا تمی‌فرمید 


خواهد دیداین شاعران مردم‌رابجبر بگری‌میغو | نند 


شکاره کوشش‌را می نکو هند . .[شکاره خوآهد دید که ان 


در چنین‌حالی ما بر خاسته بکا رك بدبعتی‌هاو کمر اهیپار | شمر ده ماأیه‌و سر چشمه 
هرریکی‌را باز می‌نماییم ویکشاهراه بسیار روشنی بشما نشان ميدهيم » و شما در 
برابر این یکبار بی‌پروایی نموده و این بدبختی‌ها و نادانیهارا بروی خودنیاورده 
گفتگو ازیغمبری بمیان می‌آورید » واین شگفت که‌همان‌ر۱ کناهی بمامی‌شمار ید. 


دو باره می گویم : ای بیچار گان ؛ 
هر چه هست باید در این زمینه دیگر بیاسخ پردازيم » ومن مرخواهم این 


بار از در دیگری در ]یم . تا کنون میخواستيم این زمینه سر بسته بماند تا در 


بایان بخود دانسته شود . ۱ کنون که بدخواهان نمیگز ار ند سر بسته بماندپسچه بپتر 


که ۲ نرا یکسوبه -گوداشم , اینست میخواهم ازملایان و ازدرس خواند گان و از 


همه کساتنکه با ما دشمنی نشان مبدهند حند با ماد دک 


ی کنم که بانها باسخ دهند و 
زمینه برای وت گو همو ار شود : 
یهم : پیخمبری چیست و چگو نه تواند بود ؟.. شما[ نرا بچه ععنی میدانید ؟! 


در حتابپای شمسا چنین مسی تویسند : چون خداخواست پیغمیر اسلام را 


-۳۱۷ 


برانگیزد رشان فرقته بنزد او تزستاد". آن فرشتهآهنیشه ۲مدی و رفتی و 
از خذا" نیام "آوردی . منود" از"بپشت بان برای پشبر ۳وردند که بان 
سواوشد یاقا رفت وخدا را دبد وبا زگردید ..اینها سنا نیست که پیشوایان 
عما از تخست گفته‌اند و نوشته‌|ند و کتابپاتان پراز اینپاست , درحالیکه سرتاپا 
غلطست و ایراد هاق ببیار,بآن, توان گرفت. ..من, ازشما ميپو سم 

6 میک خد|+در [ سمانست ,؟1,. 


0 : و 
۲) مگر خدا نمی‌تو اند [ نچه میخو اهد بدل هر دی بیندازد تا نیاز پیدا 


کز ره دی 2۲ ‌ 1 
و فرشته فرستد ۰1۶ 


۳) مگر خدا را توان دید :... .مگر. خد| در پلف عالید است که بنزد 


او توادت رفت ؟؛. 


بماند "نکه دانشهای امروزه از بودن[سمان نا[ گاهی‌می نماید ,, نماد [ نکه 


فرشته را نمی پذیرد . شماً باینپا چه‌می گو بید ؟؟.. 

دوم : يك پیغمیر بابرانگیشته ر| ازچه اه توان, شناخت «؟!.. 

در کتابهای شا نوشته‌اند که با عجزه ( نو امیس توات. شتاخت 
بیغمیر باید مرده زنده گردائد » شتر از نتك درورد» باسوسمار سن گو ید » 
۳ غیت ۲ گاهی دهد" 3۳ بان" انگشتاین! ات روان گردآند ۰ اینها چیز هایست 
که در کتانهای شما نوشته‌اند و شما تا کنون همین باور را داشته آید . در حالیکه 
: و معحزه م طلمیده | ند واو گفته‌هن 


درقر آن دیده میشود 4۶ از بیغمبر اسلام پیاپی ن‌ 


نتواتم۱. شکاره نانوانی نقوده - زج مب 
پ ۳ ۹ 1 د‌ بد 4 
شما باین ناداتی خودتان و بیشوابا نتان چه می کوند !,. چه هی دوب 


یه های ۲شکار قر آن را نقیمیده اید ۶!.. از این دص در چاییکه اند 
داستان محر را کنار کزاشت راست و دروغ يك پیقمبر را از چه راه توان 


صنایت 3۶ 


این را هم بنویسم : کسانی از شما هامی‌رو ند و نوشته"های مارامیگیر ند 


و سغناتی راکه دراین باره ها نوشته‌ایم ند و دوترابر آنن پرسشهایرع 


می کشند . تاچارم یگوتم که ان نادانی دیگری از قاست. ‏ شما ا گر نوشته های 
مر وانست گی‌3انی بایذ هیه را بپذیر ی و بیایید همدستی نيایید » و اگر راست 
نمید | نید تباید که هابی را از آن بردارید و وصله کیش خود کنید . کیش شما 
میانست که در کتامپاتان" نوشته اند . باید در پیر آمون [نپا کفتگو کنید ۰ 


سوم : داستان گت ی آشنت که [دمیان گمراهی پذ بر ند وهر زمان 


۰۰۰۰- -- 


-۳۱۸- 
دجان فمر اایهای دریگری آورد هه » و خدایر ای آنکه مردمان, را.از کن تداهسا 
بر‌هاند هر زمان باید راهنمایی رگید همین را در کتابهایتان., نوشته اند 
از ۲ نسوی"شمامی گو یبد پیقبر اسلام آخرین بیغمبز بوده: پس از آن,کسی نباید بر خیزد 
اکنزان شمابگوند [یامنی ایندعن" 7نست که‌پس از پفمبر "انتلام ]دمیان 


د یبجر شده| ند و گتراهی بذیر نستند : با[ نکه خدا از جمان چشم بو شیده و دیکر 


‌ 
مور دمان نخو آهد برداخت .؟ . .۲ با کد ام یکی از اینها است؟. ی می و بد مردمان 
داون؟- شدداند که دزوغدت مردمان همان مر دمانند وهمحنان ددراهی بذیر ای 
۳ امش 
باشند . دیگران بماننده‌مان پیروان اسلام امروز دزتوی گمراهیپای گونا گون 
۳ ۳ 
دست وپا می‌زنند .۱ گردرزمان پیفمبرا-لام يك شمراهی بت پرستی بوده آمروزه 
ده گر اهی وان شمر د ترش وید : خدا ازجپان جشم بو شیده که 77 نادانی 
و ادست یی : 
آرع درهر ان جبله ووخانمالنسیر هت رود آنکه باس اراد تتواند 
5 قد 3 ِ بدا ۴ بت 
ود . چه ساسانی که قر آن را نبدیر ند » ناه در خود فر ان" | خشیج آن 
۰ ت 
ی اک ات ق ‏ : ِ" رد 
جبله نیزهست ده من ءبخواهع در اینجا یاد کنم و کار را بکشاکش این آیه و 


آن۲ یه برسانم ء نمیخواهم به‌لق‌چانگیهای ملایانمیدان بدهم ۰[ نان بسیار میخو اهند 
که گفتدگو: با سشجا کید و [ نان مان افتند ویکی از حد رت دوید.؛ و دیدری 


تفسیر پیش کشد . ولی‌من [ نرا نمی‌خواهم داستانی‌باین بزر گی وارجداری پاسخش 
,ك جمله نارو شنی نتواند نود. رك جمله جلو تبازمندیپای جپان‌را یزرا زد "گر تفت 
دایتعا روزنیای: بعاه زونه 

درجا که کار ستین بازی کشد ویکمشت ملایان چشم |زخدا و [ بین خدا 


ین ۰ ۴ 
بوشند و بروی يك جمله اریکی آانستاد کی نشان دهند » سزایش‌همانست که بهاءاه 


کر ده وچنین گفته : < من نبی نیستم » من رب هستم که بالاتر از نبی است » 
نگفته عامبان پاسخ های هو ست ۰ 
اسپاست بر سشهای من ۰ من انپار | از همگی ملا بان می بر سم » از علمای 
نجف و کر بلا و قم می‌برسم؛ ازسنیان و ازشیعیان می بر سم؛ هر که تو| ندپاسخی گو ید . 
بارهاتو شتم : من نامی بر وی‌خود نگز ارده‌ام » برای خود چیزی‌نمیخو اهم > 
نوشتم : از نام پیغمبری بیز ارم » بارها یاد[وری کردم : مارا امروز آن بهتر که 
گر اهیپارا از میان بررداریم وحقایق را .روشن گردانیم و باین بدبختیها که در 


مبانست چاره کنیم » وس از آن خواهیم دانست عنوان این کوششها چیست .4 


-۳۱۹- 


هگ تب 
نامی باید برو یش" لزاخت 
(ید با داتشها ناساز گار 


۲۳ ۰ : ‌ ۰ 
بارها گفتم : درعمیری بان معنی 4٩‏ شٌما فم‌میده 


2 حِِ- خر 
را جزماه ر بشخند نتواند ود . و جر کاستن از ا.بروی دینو دا 
که ازهر باره استو از و7 بر ومنداست کسی 


کردم که 


است و امر‌وز ر 
شناسی نترچه نتو | ند داد » ومعنی راستش 


۲ ی ۹ ۰ رات ای د‌ ‌ ۱ 
تمیداند ومن ۳1 بان بردازم ازر اه خود بازخواهم ما » و درخواست 


این جستار, را سرستی گنآنید تاهت‌گاهش رسد 
وشما ستیزه رویان وش 


بارها اینها ر؛ گفتم و نوشتم و درخو است. تردم 
با شما این جتتار زا 


ماب آن نام را بمیان ]آوردید ‏ همینست مرخواهم 


نداده مابی 
سا ان رسانیم و نتبحه مس یج , اشست باین یه بر سش بر خاسته اه- ء شا نخست 
باین بر سشها پاسخ د هید تابداثیم ما نیز چیز ی مید | ثبد ۰ 

ما کوششهایی را که من در راه بلدی نام 7فر بد گاز می کنم ؛ ودرچنین 


وک و ود وه خد اش بر اف اشته‌ام: و بای 
که مادیگری جپان را فرا ثرفته درفش خد|اشناسی بر افر و دای 


۳ 4 7 3 
گت : کناهی من می شمار بد و 


0 نا 

دینی و خد | ناشناسی سعت رین برد را ۳ 

2 و بمتند 4 سخن ‏ مد آربد و بش 

می و اند بکار شکنی می کو شید ۰ اکنون ,خویید ببینیم چه‌سحصی .۱۳:۸ روشن 
ی 

ّ دا نید که چه ابرادی می گیر بد ۰ 


۷ ام ناپیدا ۳ هامه تاویز تنبلات 


با یکی از تهرانیان در باره پیمان و 
و 9 با بد خود امام با بد و کار ها را اصلاح فتاه ب. گفتم 3 مر 4 او 


بایدیا ته 7نست که بکندن ربشّه گراهیپا و 
۳ ۱ > ُ 4 ؟ 3 
و همگی مردم را بکشاهر اه خواهد خواند و شما یر باو یاری خواهیده برد 


1 
گفت . گفتم هیان کاررا ما | کنون‌می کنیم بس چر 
ا گر در حعرعت خو است شم ۳ چپ نست + , .وب 
گردیده و 4 نتیحه هابی نیز رسیده همراهی نمی کنید و همیشه »خواهید چسم 
[ بنده دوخته با انتظار دلپای خود را خشنود گر دا د ۶ چون یاستحی نمیتو انست 


گفتگو را ناتمام گز ارده رفت . 


سر ان ت‌ احمد در به‌ی 


تس ی ۳ 
نادا نی درد س از [ ذست 1 

دراین مدت که هن دراین جا هستم چند نقر را باراستیها [شنا نموده‌ام 
.2 ۲ ۲ ۱ ب ۰ 
ین عرردان باوجودیکه همه باسواد و کار های خوبی هم عپده دار هستند مثلا 
پسکی بخشدار و دیگری فررمانده گروهان و دیگفش فر مانده باد گان و هانند 
اینها میباشند نه تنها نام راستیها را نشنیده بودند نام آقای کسروی راهم نمی 
تسه با ند ۱ 
داستات , نمید انم جه آنگزه دارد که این دانش‌ند نزرك مدت ده سال استت. 45 
باين کار برخاسته و در این مدت پزده از روی راستیها برداشته و باتمام نادانی 

وی ۹۴ 

ها نید میدند هنوز سیازی این دانشت‌ند را نمنشناسند . 

عیت‌گو یتد موقعینکه داروین تتیجه افکار خود را منتشر نمود ( با اينکه 
در چند جا لغزش داشت ) در يك روز تمام نوشته های او بفروش رسید و در 
مدت دمی تمام انگلستان با تمام ارو با آن دوانسشمند را شناختند با این که این 
د‌ رت 4 4 ۳۴ ‌ ۳ 7 ۰ ۰ نِ ۰ ۰ ۰ ۰ 
انشمند شرقی‌افزشهای آن دانشمند غربی را بادلیل روشن نموده و راه زندگانی 
را بروی جهانیان باز نموده چه انگیژه دارد که بسیاری از مردان این کشور او 
رانشتاخته|ا ند ؟. 

تفاوت این مردم با آن مردم چیست ؟! 

بر خی از اشخاص باسو اد این شور هم که نام [ قای کر وی را شنیده اند 
ندون اینکه نوشته هاأی آن دانشمند را بخوانند و ندانند 4 چه ۲۳۲۲ تا با ما 
روبرو ميشوند از بد زبانی باز نمی ایستند . بیش از این درماند کی نباشد 


بش از" انن کمزاهی نت .. بوستان مدبر کمر لك - بوستانی 

برجم این نوشته که ابست ازنامه‌ای که [قای بوستأنی مدیر گمرك 
بستان باقای برهانی, ( دربوشهر ) نوشته است . باید گفت : توده ایرانی‌باحال 
امروزی با توده‌های اروپایی در خور سنجش نیت . این بدیپا که ما از ایرانی 
ها هی بينیم نپا يك معنی می‌دارد » و آن اينکه [ لود گی این توده بیش‌از [ نست 
که پنداشته میشد » ومانیز باید کوشش را بیشتر گردانیم . 

آری توده بدبخت ايران بسیار لوده است ولی خدا را شرس که راه 
چاره بسته نشده . خدا ر) سباس که در میان همان توده بافته میشوند کسانیکه 
در راه رهایی مردم پا کدلانه بکوشند و بدینسان از دور و نزديك دست هم 
دهند . اگر آلودگی ایراتیها بسیار است نیروی این کوشش های پا کدلانه ؛ 


و این همدستیهای [زاد مردانه نیز بسیار میباشد . 


۴ ۲: 


۳ ّ 
چگونه (ر حزب) می سازند 

آخر روز بیست و نهم اردی بهشت بود که از باغ ملی رو بخانه خود 
میر فتم در بین راه به يك‌تن از یاران که یکنفر دیگر هم همراه او بود بر خورد 
نمودم کمی ایستاده و چند سغنی بمیانآمد 7"نکه از باران بود گفت‌شنیده امجمعي 
بام حزب ... ذراخوان کرد هم "مده اند و امشب را هم نشمت‌دار ند اگر ]هنك 
جایی ندارید بد نیست براهنمایی ایشان ( اشاره بشخصی که همراهش بود) اه 
۲ نحا برویم تا به بینیم چه گفتگویی‌در میان دار ند و آرمان [ نها که بچنینکاری 
بر خاسته اند چه مباشد , 

بی در نك پذیررفتم و هنوز چند گامی پیش نرفته .بودیم گه‌یکنفر ازیاران 
تازه وارد بما رسید او هم گویا از پیش خبر این حزب را شنیده بود چون از 
"هنك ما خبردار شد با ما همراهی کرد وچپار نفری براه افتادیم همینکه‌درب 
خانهرسیدیم و خبر دادیم شخصی که پس از آن دانسته شد. رگیس حزب است و[قای 
۰ نام دارد از خانه بیروت مد وباخوشرویی ما را پذیرفت و بدروت 
خانه رهنمایی کرد همگی داخل خانه شدیم و در سالنی که از فرش قالی و 
مبل و صندلی و بادبزن و چراغ الکتریکی [راسته بود نشستیم . کمی بی‌حرف 
بودیم سپس یکی از یاران رو به رئیس حزب کرد و _گفت گوبا امشب نشست 
دارید . بی درنك پاسخ داد : نغست نیست مجلس است زینا فرهنگستان کلده 
نشست را مورد استعمال قر‌ار نداده است . 

پس از آن بسخن خود ادامه داده و گفت.: لابد. [ قایان برای ۲ گهی..از 
حزب باینجا [مده اند . گفتم بلی.. گفت منظور ما از تشکیل این حزب که‌مر کز 
آن در تهران است از این قرار است که در مرام نامه آن هم بچاپ رسیده . 
۱ - حفظ استقلال ایران . این توضیح راهم‌داد ( استقلال بر سه قسم است‌سیاسی 
اقتصادی:. قضائی . ) ۰۲ تجدید مجد و عظمت ایران : ۳ - جلب بمخا کمه خائنین 
و خیانتکاران مملکت 4۰ - شر کت در انتخابات ( از این بند خواستشان که به 
چنین کاری دست زده اند بر من. آشکارو دیگر نیازی بگفتگو نمیدیدم,) 
۵ - منم استعمال تریاك و الکل و جلو گیری‌از هر گونه عملی که ضرر اخىلاقی 
داشته باشد . ۰ - ستن سد. ماو تعمیرات قتواث برای امور حشاورزی 
۷ - توسعه و پیشرفت بهداشت و فرهدك مملکت . اینپاست مرام ما و مثل 


اد کان, که گویا قایان در آن شر کت‌دارند هیچ پیوستگی با دین و 


اب-۰ ۰۰۰ 


۳۲۴۳۲ 
مذهب ندارد . فقط اشخاصی در این حزب پذیرفته. میشو ند که مسلمان باشند (بیچاره 
معنی مسامان را هم خود نمیدانست ) و دز احزاب دیگروارد نباشند و این‌مرام 
نامه را هم به پذیر ند . ها بعقاید و مذاهب اشخاص کاری نداریم البته یکی 
ظر قدار شعر و شاعری است بکی طرفدار ملا و ]خوند است یکی طرفدارچیز 
بیگر است . اینها چوت در اقدامائی که ما ميخواهيم بکنيم منشاء اقری نیست 
کاری‌نداریم . البته یکی قورمه‌سبزی‌دوست دارد یکی باقله پلو ۰ ( جبله اخیرما 
را بخنده انداخت ولی خود داری کردیم ) ماچکار باین فوضوعها دار یم منامی 
خوامیم اشخاصی که وارد این خزب میشو ند دور هم جمم شده و بنشینیم صحبت 
بکنیم و حکومتی تشکیل دهیم و وزرایی روی کاز بیاو ریم که بالاخره این‌مر ام 
نامه را قدالب فلا 


ی ثنیم . چنانچه ۲قایان مایل باشند تشردت بیاورند با ما هم 
دست شو ند ۰ 

( "در این گفتگوازجای خواد بلنئد شد و روزنامه بنام ۰ »بر داشت) و گت 
مرام ها از این روزنامه معلوم است قایان‌شوانید خواهید فهمید .من با اينکه 
از شنیدن چرندهای ۲قای ریس حزب از سخن گفتن جشم پوشیده بودم پرسیدم: 
از کرد آمدن جمعیتی که میگوید هر کدام کیشی‌جداگانه ذاشته باشهدچه‌سودی 
نوان برد و چه کاری میثوان انجام داد ؟: چون باسخی نداشت دو مرتبه همات 
سغنان اولی خود را از اول تا خر باز نبود و در "خر هم این جمله را زیاد 
کر د. « این خزب بگانه‌حزب رسمی در ایران‌میباشد »> ااینجا چون درجه نافهمی 
و نادانی اودانسته شد دیگر دم نزدم . دیگری از همراهان برسید مرام شمارا 
نفهمیدم یا ا گر مثلا من میخواهم وازد حزب شیا بشوم بایستی‌سدسازی را بلد 
باشم ؟ ریس جزب. ات ال ۳ شفت و گفت شما ملتفت نشدید مرام چیست انحا 
اب شده ( کتایچه ۲آن را نشان داد ) لش یست عربی هم نیست فارسی است 
تخوانید و به بینید . آت شعس با لب خند کوچگی گفت خواندم و فهمیدم 
ایتها برنامه حزب است که*بقول خودثان وقتی حکومت را در ادست گرفتید و 
وزرایی روی کار فرستادید باید این برنامه را عملی کند ولی اکنون که من یا 
آقایان بغواهیم وازد حزب بشویم چگونه باشیم ۲یا مسلمان که میگو یبد یعنی 
چه ۰ . باز آقای رئیس خزب پاسی نتواندت بدهد گفته‌های اولی خود را بر 
زبان آ"ورد. آن شغص به‌تکان 7مدو گفتقا به بخشید :این که حزب نیست بلکه 
بچه بازی است ۰ 


در اینجا چون دیده شد که ار به چخش کشده‌میشود و دانسته آشد. که 


۳۷۳ 

۲قا چیزی در نهادش نیست و این‌سخنان را هم کسی‌یادش داده نشنتن راییپوده 
اهو از - بیامی 

برجم : این گفتار از ۲قای پیامی یکماه پیش رسیده.و چاپ آن بدیر 

افتاده . اين يك چیز شگفتیست که کسانی ه‌تلها در این‌راه روشن کوشش باما 


دانسته و با شد یم 


همراهی نمی نمایند؛از کنار ایستاده ز با ندرازی‌هم می کنند»سر کوفت‌ور بشخند نیز در یغ 
نمی گو یند . بگفته عوام : يك چیزی هم طلبکار می‌شو ند . 

این‌را يك‌ایرادی بما پیدا کرده اند که بکیشهای‌پرا کنده گو نا گون خرده 
می کر یم : :اگم اهیها تبرد می‌کنيم . تو گویی يك کناهی کرده‌ايم » بيك لفزشی 
افتاده آیم 1 

اين دلیل روشنیست که اینمردم بیکبار کور دلند و هیچی را نمی‌فهمند ‏ 
دلیل روشنیست که این آلودگیهای کیشی راعیب خود" تنیشمارند وبا آیش 
] لود گیهای تاباك خود را پا کیزه می پندار ند . این رفتنار نان درست ماتندة 
اینست که گروهی از مردم ذچار بیماریپای گوناگونی ؛ از مالاریا و زماتیسم و 
سفلیس ومانند ایثها باشند .و با[ تخال خودرا درست پندارند واگر کسی خواست 
به بیماریهای ]نان چاره کند باو نیز زبان درازی کنند و بریشخند پردازند و 
بنشینند و برتر یفروشی کنند و چنین گویند: وعا چکار به بیمازی مردم داریم ؟!.. 
هر کس خودش مید‌اند» بلکه ادانی را بالاثر برده چنین خواهند که از همان 
کسان بیمار و ناتندرست" یکدسته سپاه نیز پید "7ورند »و این ندانند که از 
بیماران سپاهیگری بر نیاید 

شگفتر ازهمه آن مثلیشت" که می‌زژنند : یکی قورمه سبزی دوست‌میدارد 
ویگی فلان "دوست میدارد »۰ . اینان جدایی میانه غورا کهای نی‌زیان با کمراهیهای 
سرّایا زیان نستگزاونداد بایید گفت:: ذر همان خوراك نیز مردم [زاد نیستند و 
نتو|نند بود . اگر کسی خواست زهرخورد نباید 7زادش گز اشت ۰ گر کسی‌بباده 
خواری .ومستی برداخت.باید. جلوش‌را گرفت ۰ اک کنبی خورا کهای" بدبوخورد 
باید باو نکوهش کرد . همان خوراك خوردن يك آبینی با دستوری برای خود 
میخو اهد"» و چنین نیست که هر کس پر کونه که دلش خواست خوّراك خورد"ه 

ابنان از نادانی و نافپنی این نمیدآنند که این کیشهای کوتاگوان که در 
میان اير انیان می‌باشد همچون زهر است وزیان ۲نها کنتر از زیان زهر نیست . 

کسانی از اینها گاهی بنزد من مده. کستاخانه براهتعایی .می برداز ند 


«عجالت" باید مردم‌را بسر خود: گرد آورد سپس هر کاری می‌شود: کد... مذاهب 


سا 


-۳۲- 
راهم 7 نوفت"اصلاح»میکنید.. ...> نارای کویند و من درمی‌مانم که چه 
باسغی با نات دهم ناچار شده می. کویم : نخست اینمردم باراین کم‌اهیها و 
نادانیها بس کسی گرد نیایند . دوم از گرد ]"مدنشان سودی نتواند بود » زیرا 
چون ازروی باور نیشت پس از زمانی ازهم پر( کنند 
روزی کسی آمده چنین پیشنهادی می کرد گفتم : شما معنی گرد 7مدن‌را 
هم نمیدانید . گرد 7مدن (یااجتماع) چیست ؛ . . ]یا [نست که بکدسته در 
يك اطاقی گرد آیند ٩‏ . . یا نست که‌زیر يك نامی بهمدیگر بستگی پیدا کنند «.. 
اگر و و آمدن در يك اطاقست بیداست که هیچ سودی نتواند داشت و چون 
اندیشه‌ها و باورهاشان یکی نیست چه بسا که از میانشان غوغا برخیزد.اگر زیر 
بك, نامی با همدیگر بسشکی_بیهل کردفیت آن تبز هیچ سودی ندارد . زیرا در 
زیر همان نام با یکدیگر بکثا کش توانند برخاست و در هیچ کاری همدستی 
نتو انند داشت . اين چیزیست که شما بارها می آزمایید . ده تن یا صد تر- گرد 
می ۲ یند و نام خودرا مثلا «برجستکان» می گزارند و چند روزی در روزنامه ها 
نام خود را بگوشها میرسانند .. ولي دیری نبییگذرد, که می‌ینید با یکدیگر 
کشا کشی بیدا کرده اند و بچند گروه‌شدهاند. وهریکی با دیگری‌بدشینی‌می کو شد . 
شما تا کنون این را ندانسته‌اید که «اجتماع,» یا < باهمی > با گرد 
هم ]مدن > جز درسایهیکی بودن پاورها و اندیشه‌ها نتواند بود . اینست نخست 
باید بیکی گردانیدن اندیشه‌ها کوشیدواین همانست که ما ميکوشيم وایرادشا 
نهمه حز بپا یا باهماد ها که درجهان بوده اند و هستند جز در سای هم 
اندیشگی بدید . تيامه اند . هبزار تن یا ده هزار. تن را بهمدیگر با طثاب 
نتوان بست . تنها هم اندیشگیست که آنان زا بهم دیگر بسته یکت دسته 
توا ند ۳ 
اينکه می گویند .و جات یناید مو‌دم ارابتشی اخود گرد [وودسین.هر 
کاری توان کرد » باین لغزش کسان پسیاری دچار گردیده وزیانش‌را کشیده|ند. 
کسان بسیاری همین را اندیشیده اند که با یکنامی مردم را بسر خود گرد آورند 
و آورده‌ا ند » ولی دیری نگذشته که همان مر دم بر | کنده .گرد یده و اوراتنها 
گز ارده اند . این ۲زمایش بپتر از همه در جنیش مشروطه بکار بسته شدم . 
زیرا شاد.روان طباطبائی ,و بیبهانی که بنیاد گزار. آن جنبش می بودند همین 
اندیشه رامی‌داشتند . می گفتند: وامروز باید کاری کرد که همگی‌را سوی‌مشروطه 


۷۲۵۰ ۳- 
کشانید و هیچگاه نباید کسی را رنجانید > . اینان به تفنگگ گرفتن و مشق 
جنگت کردن مجاهدان تبریز . نیز. ایراد گرفته می‌گفتند : .< ماية رنجش دربار 
خواهد گردید > در نتیجةً این خامی هر کسی که مشروطه خواهی نشان میداداورا 
می پذیرفتند و هیچگاه در. بند اين نمی بودند که معنی راست مشروطه را بمردم 
بفهمانند که کسابی که می‌بذیر ند از روی فهم و باور پذیرند و بآن دابستگی 
پندا کنند ».و [نانکه نمی پذ بر ندخود را بتکناری کشند 4 بجابی ر سیده بود که 
صوفیان و درویشان باآن صوفیگر یشان » روضه خوانان با آن روضه خوانیشان 
مشروطه خواهی‌می نمو دند.چون معنی راست‌مشروطه‌رانفم‌میده بود ند این نمید| نستند 
که روضه خوانی یادرویشی با مشروطه نخواهد ساخت ‏ 
در اسپپان درویشها و گل مولاها در يك میدانی گرد مده وپیکره 
از خود برداشته بتهپران فرستاده پیام می‌دادند که‌ما «سیاه مشروطه‌ايم » 
در سای این خامیپا بود که همینکه حاجی شیخ فضل‌اله و چند تن‌دیگر 
ازملایات بیرق دشینی بامشروطه افراشتند و چنین گفتند : «مشروطه بااسلام 
مخالفست». انبوهی از نانکه مشروطه را نافپمیده پذیرفته بودند و از درون 
دل خواهان آن نمی بودند باز گشتند و بدشنی پرداختند . سبس نیز که محمد 
علیمیر زا بباغشاه رفت و باتوپ وقزاق مجلس شوری‌را برانداخت همان مشروطه 
خواهان پرا کنده شدند و روز جنگ جز دسته اند کی بیاری مجلس نیامده رو 
نبان کردند و همان طباطبائی و بهپپانی در چنان روزی دانستند که معنی آن 
مشروطه خواهیپا که مردم مینمودند چه بوده است . 
ازاین هم بگذریم : «شما می گویید يك کاری باید کرد ومردم را بسر 
خود گرد آورد» و هیچ نمی| ند يشید که همان مردم امروز در ایران گردهمند 
ودرزیر نام ایرانیگری‌باهم بستگی می‌دار ند ؛ و بااینحال شما می‌بینید که کمترین 
کاری از آنان ساخته نیست . پس چه نتیجه خواهد داشت که ما هزار تن‌با 
ده هزار تن از همان مردم را زیر يك نامی مثلا «دلخستگان» بسر خود گرد 
آوریم ؟!آن بیست‌میلیزن‌چه کاری می‌توانند که‌اين ده هزارتن بتواند ۷۶ توده‌ایست 
بیمارو ۲ لوده » واینست پیروی خودرا ازدست داده . اکنون‌ما اگر بخواهیم کاری 
بانجام رسانیم باید پیش از همه به بیماری"ها و ۲لود گیهای ایشان چاره کنیم 
و تا بآ نها چاره نکرده‌ايم از گرد ۲مدنشان بسر ما سودی نخواهد بود . این 
بدان می‌ماند که‌يك حوضی ۲ بش بدبو گردیده شما يك‌شیشه‌ای از آن پر کنید [یا 
شیشه جز ازآن حوض‌خواهد بود : 7یاآب آن خوشرو خواهددر آمد؟!.. 


كت 


سس ع__-_<-<7<--۰500000۳ 


-۳ ۲۳ 

خر خما چرا" ننی(ندیشید که مردمیکه | پر| کند کیها در هیانتتان .هس 
و یکی صو فیست و جهان را خوار می‌شمارد و-آن_.دییگیی«جبزی شتا وببر ای 
آدمی اختیاوی درزندکی . باور. ننکند + وسومی خراباتیست که میخواهد جزدر 
بی خوشیهای خود نباشد » آن یکی مادیست" وچنو.ن. میدا ند که "هر کسی _بایدجز 
دربی.. شود خود نگردد ۰ ازچنین مر دمی همد ستی ویگانگی چشم نتو ان داشت؟! 

چندی پیش آفسری بنزد من آمده چون نش‌نه بگله می‌پر دازد. که‌چر| از 
شاعران, بد نوشتهام: سپس هی گو ید :۶ «مردمو| نباید.ر نجانید . ال کار قوه است 
باید قوه بدست آورد و [نوقت مر اصلاجی‌میشود.. کرد بردیدم پتچاده ,رکوردرون 
معنی نیرو (با بگفته خودش : قوء) ,را نیز ,نمیداند» گفتم,: نیرو از کجا بدست 
ید ؟ ! ۰ ازپاسخ. درماند ‏ و بس از زمانی اندیشه چنین گفت : ,هر یس, لنوت از 
کجا بدست آورد ؛ !۱ گفتم: شما بگو ید » از کجایدست آودد.؟.. سازدرماند 
وخاموش ایستاد . . گفتم : کاش سر کشت لنين را خوانده بودی , همان لنین و 
همراهان او یکراهی‌را دنبال می کردند ».(راه سوسیال دمو کرات » یا کمو نیزم) 
و از پنجاه و شصت سال‌پیش ازیکسو به بر| کندن | ندیشه‌های خود وافزودن‌بشمارة 
همر آهان, کوشیده » واز یکسو با دولت خودکامه‌ای همچون امپراتوری رمانوفها 
نبرد می کردند ؛ و بیایی می کشتند و کشته می شدند » تا روزی رسید که.فرصت 
یافتئد وچون یکدسته بزّرگی می بو د ند شوریدند ورشته کارهار| بدست گر فتند 
همانا شما اینپارا هیچ نشنیده‌ای و ندانسته‌ای ۰ ومن درشگفتم که بااینحال داستان 
لنین‌را بگواهی میآوری . 

شما ایراد می گیری که ما صه یاد‌وست تن قوادازان شأفران را ازننود 
رنجانیده‌ايم» واین‌را يك لفزش ازما میشماری » درحالیکه لین ویازآن اويك‌دولت 
بزرگی را باده ملیو نپاآضاهیانش باخود دشتن گوقانیقه بو3نط- 

آن نیزویی که در دتت شین می بوّد او اکنون در دست جانشین او 
استالینست آهمینست که چهاز "میور کنر .یاه بیشتز» که" اشماوة کمو نیلنای؛ 
روشیه اشت و همکی دارایٌ بك زاه ويك | 
زمان بجاثفشانی "ماده| ند . 


ندیشه| ند در پشت سراو می‌باشند وهر 


آت یرویی که درچنینْ زمینه‌ای بدرد مبخوزد اینست" ازمردم برا کنده 


ی 5 
اند بشه و سدت باور تیرو ی بدید تباید » ایدم 


ردم هر :شان ایزان که ده تن دارای 


اند بشه زستند نبروبی ندار ند تا کسی ترا بدست [ورد . اگر همگی این 
بیست. ملیون, مردم پسر کسی, گرد آیند ‏ باز, تیرونی در .میان تتخواهد بود . بار 


2 


دیگر می گویم : نیرو از یکی شدن باورها و خواستها پدید آید . این مردم 


۲۷ ۳- 
باحال کنو نیشان برش از گله‌های کاو کوهی ارزش ندارند واز گردآمدن نها 
نتیحه نتواند بود . 
بچاره جون ابنهارا نمید | نست همجنان خاموش ایستاده چیزی نمی گفت : 
گفتم ازاینهم می گذدر یم ۱ شمامی کو یید: و اگر قوه باشد هر اصلاحی مقتودرکندع۱ 
چذین انگاريم وزارت جنگ یادو لت اختیار لشگرهای‌تهر ان را بدست شماسپرده 
۳۳ ببینیم چه «اصلاحی» توانید کرد ۱۶ . یکی از گرفتاریهای ایران‌این 
ای پرا کنده است : تا بپایی بپایی و شیعی شیعیست باهم یگانه نغواهند 
بود . آن بد این را خواهد خواست واین بد[نرا . شما بگویید بینیم چه‌چاره 
بای خواهید کرد ؛ ۰. ]یا سرباز فرستاده و ازهمگیشان «التزام > خواهید 
گرفت که دست از وکنهیب ی خود بردارند ۲۶ .چنین کاری تواند بود ٩‏ ۱: 
می‌دانم | کنون دردل خود اندیشیده میگویی بهاییها را از ایران بیرون می کنیم 
بسیار خوب . بشیعیان چه خواهید کرد که زیانشان کمتر از بپایی نیست ۰ زیرا 
7شکاره می گویند : «دولت جائر است ؛ مالیات ندهید : بسر بازی نروید؛قانون 
۳ امبت ۵7 مقر وظه + وقوز است .۰۰.۰ 6 1یا اینهازا ئیز بیرون "خواهید کرد ؟ ۱ 
7یا با زور خواهید توانست این نادانیپا را از منزهای " ]نان بیرون کنید ؛ ! 
ون همچننان درمانده نود »و فاذانیش جلو مزاامی" گرافت که پیشتن 
از اين باوی سغنی گویم بگفتار بیش از این دنباله نداده بخاموشی گراییدم و 
او نیز برخاست رفت ۰ 
اینپارا با این درازی و گشادی می‌نویسم تا دانسته شود که اینمر دم 
چگونه گیج شده| ند » چگو نه سر کلافه‌را گم کرده‌اند » چگونه معنی هیچ چیزی 
را نمیدانند . این بدبختها باما همراهی نمی‌نمایند بچای بخود که از نافیمی بز بان 
درازی نیز ب‌میخیز ند.. 
از همه خنکتر و لوستر آن حزب ساختن‌شان می باشد . می‌باید کفت : 
راستی‌را کودکان سی‌ساله و چپل ساله‌اند » و این کارشان جز بازی و 
نیست . فسوسا همینکه [زادی رخ میدهد » یازمان «انتخابات» می‌رسد چند تني 
گرد هم می نشینند و چند جمله ای را بهم بافته نامش‌را « مرامنامه > می گز ار ند » 
و يك ناء‌ی نیز «ازبرجستگان» و «دلخستکان » و مانند این بروی خود می گز ار ند؛ 
وختبن ر برای پدید آوردن «حزب»بس میشمارند » و چند هفته‌ای بهمین نام 
نشستها بر پامی کنند وسیس با کشا کش بمبانشان می‌افند ازهم می‌برا کنند و یاسست 
گرقیهد رها می کنند . این بازبچه خنکیست که پیاپی می‌کنند » و با آنکه 


تا کنون جز رسوایی نتیجه نبرده‌اند باز دست بر نمیدار ند . 


و از دک 


چگونه بآمیغها راه یافت ِِ 


چنین بیاد دارم که در آغاز سال ۱۳۲۶ 3 


۲ قا 
۱ ی ابو الفضل حاد و ق( که رکنون هم در نهران است چند شماره از مپنامه 


با ر .۲ 9 9 ن نو 9 2 جون فرط 
ماه" ۱ 22 س فر مر تاده جر شت4 د ند . ست4ه ‏ در ۰ ۳ 


موافق دیدم این جند بو شما ۶ 
ن چند شهارهیدا بای شتاف‌ستاوم کز ص 
اکر دوه باشد اه ۳ تا مم ند ال 


شیر سم ۳4 


ن از خبویشان, دو ستارم 


باره ها 1 ِ 
شمار ی ,ی در پی آن زا.. گر فته و برایتان 
هنگام شروع بخواندن یکی از شماره 
۱ های مهنامه چنین, رخ نیود که 
رو برو شبم با گفتاری که در ا 

۱ 9 ,ار بیپو د گی شعر و بیپوده ؟ 
رانده شدم ؛ود و چون خود یکتن از کسائی بو دم که 
خد ابی ۳ ۱ ۱ 
وت و ش ,هید انستتم . و از دوی بیروی از پبشینیا نم 

ود ر ز رسته سخن پرد از ان ) شاعر ان ( بشمار آورده نو دهاند 
گاهگاهی شعر هابی نام قصبرد مط ِ 
7 ۰ یا غزل و با رباعی 
تار ات 


ویبی شاعر ان خن 
شعر و شاعری را بت دادء 
میستو دم و [ نرا همیابه فر هخ 


و 
تسود » از بر‌خورد بان 
مق و از .خواندن همه آنو ۳« را" گفتاو هاو شماره ها باز ماندم 
ور بید رن .نامه( نوشتم. و هه شماره‌های م‌نامه ,رایاآن باز 


۰ 
بان #ر ستادم و جم 


نوشتم « چون گفتار های ابیت مپنامه بنظر م نا ییاه مد [ و 


: لذ | امد وا 
سس فر ستادم ک 
سس از ّّ هم هر فاد درجایی تام م 
در مده و مانند کسانی که ۱ 
با ولاز ‌ دح لد 
آنکه تک از حو یشان دو ستارم ) ۲ قای عفحمد از م 
اکنون دو تهرات است_بآهنگت وید. 


نامه پنمان را مشندم از درر نجید کی 
کنون بدخواه ما نند رفتار میلمو دم و چنین نود 
فر هنک ) که او هم 

ن شیر از باسیهان آمده ؟ 
ن‌ وروزی به "بدیدن 

من [ مده دند د ۱ 

بو رمیان کهتگو وهای دوستانه چنین گفتند : 7 راستی شما چرا از 
یذ بر و فتن و خواندن و شاه و قجاز 
۶+ مبیمان خودداری نشان داده ویس قرستاده بودند؟. م۸ 
شن‌ همان رحد اده را با سر گذشت گفتم ۱ 


و او در پاسخ چز گفت وه : 
مهنامه ها و گفتارهای آن 5 1 


را خواند ید و دللسند مدتان نشد با بهمان گفتار در باره 
ی ۶ سس ۵ 

بو و شاعرا ن س کر د ید 35۳ کفتم اه بپمان گفتار , کر د 

س ‏ لدم چون 

غتار های ددگر آن را از همین تمونه داد 


آژشتیدن این پاحسخ دوست ارجمندم لبعندی 


‌ نیازق خو اندن آن ندیدم 4 -_ 


تن ت‌ودو چون خنده در اشگوته 
و ‌ ]دم کنجکاو را تاد یه مبانداز د مرانبز اند تاه 
: 3 2 زُ راز سس حرد بر سیدم خنده 


۲۹ ۳- 
از چیست گفتند < من شما را [دمی با,اتصاف میدانم 7یا چگونگی چیز نادیده 
را میتوان دانست یا اظهار نیکی و یا بدی چیزی پیش از برخورد بآن و 
آزمودن در نزد خرد و دانش سزا است شا خود میگو ید من بغواندن يك 
گفتار در بارة شعر و شاعران بس کرده ام و از خواندن دیگر گفتار ها و 
شماره ها خودداری نبودهام چگونه داوری دربارة همه آنپا کرده و میکنید؛ 
گرفتم که شما در این زمینه که خوانده‌اید وبا اندیشه‌تان ناساز گار بوده‌بتو انید 
بخود حق دهید در بارهٌ دیگر نوشته ها که نخوانده‌اید چه میگوئید وانگهی 
نویسنده و دارنده این مهنامه چای بپانه برای کسی باز نگذارده زیرا خود در 
همین مپنامه پی‌در نی نوشته و میذویسد که هر کسی ایرادی بگفته های ما دارد 
بشکارد ۶ا بهایم چشت و 7یا دلیل دارد بانه و شما که خود را ۲دم کنجکاو 
جوبای دانش و نیاش میذانید در برابر اين مپنامه و این گفتارها و پشنهاد ها 
چگو نه خواهید بود » - 
بازی این کفتگو در میان من و دوستم مرا بتکان آورد و در برابر 
سخنان او خود را مفلوب دیدم و انصاف دادم که کاری بیجا کرده‌ام و پشیمانی 
از خود نمودم و چون پاسخی در برابر گفته های او نداشتم گفتم کاری است 
نباید بود » بوده و شده | کنون اگر شماره‌هایی از مپنامه در دسترس دارید 
بمن دهید ثابااندیشه بخوانم و اگر ایرادی بنظرم رسید یادداشت و یادآوری 
کنم و چنانکه بیاد دارم يك جلد مپنامه ( ششماهه سال اول ) را بمن دادند و 
سبارش کردند که چنانچه در گفتارهایآن دچاردشواری شدیدخود رانگهداری 
کرده و از میدان بدر نروید و دو باره و سه باره بخوانید و نيك اندیشید تا 
نيك دریابید و اگر ایرادی بنظرتان رسید بادلیل بنگارید و منهم بعهده‌میگیرم 
برای دارنده و نویسنده پیمان بفرستم تا اگر پاسغی و دلیلی در رد ایراد ها 
دار ند بنگار ند 
منهم بنا بسپارش دوستم چندین بار مپنامه را با اندیشه خواندم و بسی 
بار يك بینی بکار بردم و سرانجام باهمه گفتارهای آن همراه گردیدم و پس از 
آن از آغاز سال پنجم پیمان شماره‌های پی‌درپی مپنامه را با دیگر نوشته های 
دار ندة آن( راه رستگاری -- [ئین - قانون دادگری - حافظ چه‌میگوید؛ ) 
را بدست [ورده نه یکبار چندین بار خوانده و در نوشته هایآن اندیشه بکار 
, کوچکترین ایزاد واشکالی بنظرم نرسیده و این است که پس از این‌خود 
وی از هو اداران راه آن دانسته و از [فریدگار توانا و دانا خواستارم 


۷ 
از بشتیبانان پیبان 


۲ فای "نادری "از سا نیرت کگ 
درسالهای] خر بیه‌ان وراه آن شنا 
گر‌دیده و بکو شش‌وهواداری بر خاسته 
و اینخال "مامیتوانم ایشان راءافپم 
و بنشی که‌‌ندارند و زاسخنان مفزداری 
که می‌رانندازیاران دیرین شماریم و 
بکوششمای پا کدلانه شان‌ارح بشتر 
گر زج : 

این نیکمردان چه در تهران 


وچه دزدیگرخاها هر کداع ازآزبان 


نادا نان‌و شفر هلان ر نجهامی با بدد. و لی 


آن: بیغ هدکیها تجیر بست., که مارا از 


آقای نادری 


کوششمای ورجاو ندخود باز دارد : 


آقای سروش باهمه کمسالی وباآنکه ازدو 
سال باز به پیمان وراه آن گراییده دراین, چند گاهه 
از ۲ زهایشها گذشته است. اینجو آن‌با انکه‌در نشستهای 
هر ان همیشه ]ماج ر یشخند های تلخ بیفرهنگان 
و بدنبادان بوده. فهم ودانش خودرا ازدست نداده 
وپایداری نمودهو گذشته ازخود کسان: بافهم‌دینگری 


را با[ میغما 7سا کرد | اه ۰ 


آقای سروش 


چنانکه دوست ار جمندم دست بافت" که مرا سوی راه زاهنما گردد مر | هم‌ثرو مندی 
| که مانند گذشتة من میباشند راهنما گردم - 


ز اسبهان ع عم م م - کاویان ) 


و توانائی"دهد تا بتوانم دیگران « 
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-۳۳۱- 
از یشتیبانات یمان 
آقای خیال و ۲قای فرید هر دو از 
پاران اهوازند و چون از باران اهواز و 
خوزمتان پیکره های بسیار بچاپ خواهیم 
زسانید از هر یکی به گفتگوی جداگانه 
نیاز نیست ۰ انن نیکمردان هریکی درادازره 
های دو لتی پادر بترون کارهای [ برومندی 
میدار ند و با اینحال در راه پیروی از فهم 
وخرد خود و برای کوشش درراه ر-تکاری 
دیگران خود را دچار رنج گردانیده‌اند و 
هر زمان,با آسیب دیگری از بد زبانی 
ریشخند تلخ مردم دچاز می باشند . 7قای 
خیال ازکار کنان اداره گمرك اهوازو ]قای 
فر ید ازپایوران شهر بانی آن شری میباشند . 


آ قای محمد تقی خبال 


همین فرستادت ۶ بر ای 

چاپ در سر چم خود يك جاننشانی از 
ی مینست وا ای دتتدر آن 
ندانند مانيك میدانیم که بدخواهات 

پستنهاد ما - ۲ نهاییکه هبچون شبکور 

از دیدن فروغ ]میفها چشمپاشان خیره 

می گردد بکاه افزار خود رشتند و 

بد گویی را شناخته‌اند و هرفرصتی که 

بدست بیاور ند نیش خود را خواهند 

زد و چون پیکره کسی را در برچم 

می‌بینند همین افز اری دردست|یشانست 

« که تلخترین زهر خود را ریز ند ودر 
اینجا و ۲ نجا بنشینند وریشخند کنند . 


چه کنند بد نهادان که راء دیگری 


آقای . ی - فر بد 
بروی خود گشاده نمی‌یابند . 


بر 7 7 ۲۲۲۲ 


۳۳۷۲ 
عِ 
سب ود 
بر سش ‏ ما این گرفتار یپارا با اين تفیل نمي‌دانستيم . بپر حال بچه 
دلبل میتوان نات کرد که مایه بد بختی ابرانبان » بلکه همه شرقیان » ایث 
مذاهت وعقاید پا کنده ات : .۰ دلیل. ]ترا نیز.یان کنید.. 
پاسخج - من در میان گفته های: خوّدم دلیل را. نیز باد .کردم .من روشن 
گزدانیدم که يك تودهٌ هشگامی دارای ذرو میگردند که هسمگی ایشان دارای يك 
راء ویک [رمان باشند تابتونند دست بهم«داد : یکمردمی که دچار اندیشه های 
پرا کنده میباشند دارای یرو نتوانند بود". ايشست در زیر پا مانئد و لگه ماال 
گرّدند » وچون بك راهی يا ۲رمانی نیز ندارند پیشرفت انتوانند و از نیکیها 
بپرهء‌نبابند . اینلپا چیزف‌ی بسیار رو شئیست . 


با اینحال. چون,شها هنوز قانع نشده اید. بهتر است بگو ید کِ خودتان 


در باره بدبختی این توده,چه«اندیشیده اید ۰ سر چشمه انرا چه میدانید ؟ ! 
خد| بشما فهم داده » خرد داده تا نيك وبد زند کی رابدانید . بگویید بینیم در 
این باره‌جهد | نسته ايد ؟ ۱ مگرخداایر افبان را بر ای "ندبختی [ فر یده ؛ ؛ با ایرانیان 
چه جبزشان کمتر از ارویایبانست ...۰ این چیز ست که باید هر ؟سی بد | ند 


بحای نشستن و شتآ از بیشآمدهای هز اروسرصد سال پیش گر دن » ( علیٌّتچر | 
خلبفه نشد ؟ . حان چرا صلح کرد ؟ حسین چر| جنك کرد؟. () که هیچ‌سودی 
تخواهد داشت ؛ باید باینها پرداز ید ۶ من میخواهم بدانم شب جه 
| ند بشبدهاید ؟.. 

بر سش ما چم دیگری نیند بشیده ایم معلوم ات که دردم ند شده [ند 
و اخلاقشان فاسد گر دنده ۳ نی هم گفت : دژنره شده‌اند ) 

پاسخ - جای افسوس است که پاسخ عامیانه میدهید . این عادت 


عوام است که چون سر چشمه بدیها بی نتوانند برد بهمان بس میکنند که بگویند: 


بد شده 4 فاسد‌شده , و یکمرد بافیم باسخش‌چنین تباید بود می گو بید : مر ده 


بدشده‌اند . من هی برسم : جرا بدشده اند و چکو نه بدشده‌اند .۰ علت آن‌چیست؟! 
هیچ حبز درجپان سشو ند نتواند بود» [یا شو ند ( یابکفته شما علت بدی 


مردم چه مبی باشد ۶ من میخواستم بدانم درژین باره‌چه | ند شیده‌اید . ولی‌دانستم 
که هیجی نیند یشیده‌آید و هیچی تمیدانید » وشگفتاست که با اینحال‌بگفته های 
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بر ادن میک زارید . مثل‌شمامثل کسیست که‌يك مأشینی داشت و آن ماشین کار" 


-۳ ۳۳۰- 

تنبگرد. هوق او نمیدا نست عیب در کجاست"؟. کدام پتچش شولست «+کدام نکه در 
جای خود نیست » وچون رك استاذی ]آوزده بود واو عیب را نشان میذاد گفته 
اورا نیز نمبذ بر فت ِ 

یکی از بجار گیپای ایرانیان مت که همچون کوز چشم سته"در ترا در 
بد بغتی های خود ایستاده اند وسرچشمه آن را نمیدانند بتجای شود که .مانوّن 
می گو نیم نمی یف بر ند . 

دراجپان توده‌ها گاهی ثبك باشند و کاهی بذ گر ذند » گاهی بیش رو ند 
و گاهی پس مانند : ولی همه ایتپا. از رزوی علت " باشد ."بیعلت يك نوده "بد یا 
تك نتواند بود . ما یل چیزی ذرایرانیان می‌بينيم که همان دلیلست که بسیار 
تادانئد . اسان از یکشو همیشه ازحال بد بختی خود:" گله می کنند ‏ وویتکتو 
میخو اهند بپیچ حبزی از[ نجه آمروزهست‌دست زده نشود : کیشپا همچنان بنا ند ؛ 
دیوانپای شاعر ان در رواح‌خود باشد 3 و فیب‌گری نما ند 1 خر ابتایکزی بمائده 
مادی‌گری بما ند - همه چیز بمائد و نيك هم گرد ند : در ایتجانت که باید 
کگفت : اینان چشم دار ند و نمی سنند ؛ گوش دار ند و نمی شنو ند ؛ و مغز دار ند 
و نمی فهمند ۰ 

پرسش ‏ ]یا شما بفرهنتك چه عقیده دارید ؟.. ]یا نمی‌توان امید وار 
شد که از راه فرهتك جامعه اصلاح" شود ۰.۶ 

پاسخ - کیان نمیبردم که پس ازآن سغنان‌شما بچنین پر سشی برخیز بد 
این پرسش ازهر باره بیخاست . تست [ یا سرمانه فرهنك چیست ؟! .. نه ["ست 
که همان بد موزیها ی زهر [لودبر | کندهرابجوانان یادمی‌دهد :؛.. دزاین‌د بستانها 
ودبیرستانپا بکرشته دانشپا از جغرافی ی وستاره‌شناسی وفیز يك 
ومانند اینپا بادداده می‌شود » نها درجای خود . اما در زمینه فرهنك ‏ یاتر ست 
که اساس هبات سرمایه وزارت فرهنكت جزهمان پریشانگوییبا وبزیشان نویسیها 
شاعران ومو لفان ز مان مغول یست ؛ و بسیار شگفتست که شما امید ت با پا 
می ید باه 

دوم شما بادیده می بینید که جوانانبکه ازدسر‌ستانها و دا نشکده‌ها یرون 
می [ یند » نه نپا چبزی ردست نیاورده اند نیروهای ساده خدادادی خود را نیز 
از دست داده‌اند . اینحوانان جزبدرد رمان تویسی و گفتاز بردازی و 
شمرسازی وحزب‌بازی و غیابان گردی نمیخورند » واگر ما بخواهيم يك روستایی 


بیسواد درس ناخوانده را » بایکجوان شپری درس خوانده بسنجش گزاریم 


۲؟|؟(ا نا 


-۳۳ 

واز دیده شایندگی بز ندگانی داوری . کنیم بیگمان آن روستایی شاینده تر می 
باشد . زیر| راستست .که آن روستایی درس نخوانده واز تاریخ وجفرافی وستاره 
شناسی ومانند اینها ۲ گاه نمی باشد » واین کمی اوست ؛ لیکن از[ نسوی نیروهای 
ساده خدادادی و دریافتهای طبیعی او بحال خود باز می‌ماند .گذشته ازآن این 
روستایی [ماده است که با کشت‌و کار یاازرا» یک بيشه سودمند دیگریز ند ای 
کند وبار گردن دیگران نباشد . اما اینجوانان ( بیشترشان نه همکیشان) نیرو 
های ساده و در بافتپای طبیعی خودرا ازدست داده‌اند و مغزهاشان فر سوده‌است. 
گذشته ازانکه کمتر یکیشان بکارهای‌سو دمندی‌از کشاورژی و گله‌داری‌ور بسند ی 
:و بافند گی ودرزیگری ومانند اینپا گردن می گز ار ند . 

اين نتیجه فرهنگست که شمابادیده می‌بینید و بااینحال چه جای امید بستن 
بآ ن‌می باشد . یکی ازکارهاییکه درایران بسیار بایاست ["نست که هرچه زودترجلو 
این‌فر هنک توده‌ویران کن گرفته شود.و گر نه زیانش بسیار بیشترخواهد گردید . 

بر سش سب شما در نوشته‌های خود بشروطه اهمیت سیار مدرد 
درحاليکه‌ماديديم درایران ازمشروطه نتیجه‌ای بدست نیامد . 

پاسخ نس پیش از آنکه درباره مشروطه سخن پردازم؟ باید يك نکته 
دیگری را روشن گردانم . شما می‌گویید چون مشروطه درایران . نتیجه مهمی 
نداده نباید بآن اهمیت داد . شامیخواهید ازنتیجه يك چیزی به‌نیکی یابدی آن 
پی برید . ایت کارا درجایی کنند که گوهر یا ماهیت یکچیزی دانسته نباشد . 
بکچیزیکه گوهرش دانسته است وما آن را می‌شناسيم که نیکست اگر مك نتییبه 
بدی ازو دیدیم باید جستجو کنیم که آن نتیجه بداز یکچیز نيك چه‌علت‌داشتهاست. 

مشروطه یاسررشته داری توده چیزی نیست که کسی در بارهآن گمان بدی 
پرد . مشروطه چیست ؛.. مشروطه [نست که يك توده‌ای که دريك کشور وال کی 
میکنند آن کشوررا خانه خود بدانند » وبا بادی ۲نجا دلبسته باشند ؛ و در راه 
نگهداری آن بکوشش وجانفشانی [ماده باشند . از[ نوی بجای اينکه یك بادشاه 
خود سر وخودکامه‌ای بانها فرمانروایی کند و بسرشان بز ند ۰ خود شان رشته 
حنکومت وا ندت گیر ند » به شمان که نماینه گانی بر گزیده با نبا اختبار دهند که 
قانون گز ار ند و بکارهای کشور دیده بانی نمایند . 

مشروطه اینست .یااین کجایش بداست؛؛.. شماچه ایرادی بآن میدارید ::.. 
آنگاه مشروطه چیزیست زموده . باین معنی مشروطه پیش‌از [نکه بایرات 
برت؛ .در کشورهای دیگر روان بوده و نتیجه‌اش داندته شده که نیکست . زرا 


۳۳۵ ۰ 

کشورهای ازویا وامریکا درسایه همین مشروطه پیشرفتها کرده|ند . در اینجانتوان 
از نتیچه بکچیز ی به بدي آن بی‌برد, دراینجا باید گفت : اینکه مشروطه‌درابران‌به 
نتبچه نیکی نر سیدهمین.دلیلست که دراین کشور ‏ لود گیپایی‌هست » وباید جست آن 
] لقد,کمهاد | بدا کرد وبچاره پرداخبت .. 

1 لو د.گیهای! ابر آن چیست.... 7 لو کیهای| بر ان .همان بد[موزبها و کیشهای 
پرا کنده گو با گو.نیت که شرح داده‌ايم ,: مشروطه _ر| نیز همینپلبی نتبجه گز ارد ند .. 

ببینید دريك کشوری[ لودگی بالاتر.ازاین ,چه باشد که يك ملابی بالای منبز 
روود و بگي ید : «مردم میپن پرستی بت پرستیست > ویکی نباشد که از د هان 
آن ملای .پلیه بز تد... من, از :شهار می: پسم|:(مپهنن:پیستی.چینست ٩‏ .میهن پر ستی 
همانست که مردم‌يك کشوریآن کشوررا خانه خود بدانند وبا بادیآندلبستگی نشان 
دهند و دراه .نگهپداری آن بکوشش وجانفشانی 7ماده‌باشند . میپن پرستی 7 نست 
که بیست ملیون مردم یابیشتر یبا کمتر با یکدیگرهمدست گردند ,ودرسودوزیان 
همّاز باشند ودر پیشآمدها پشتیبانی‌ازیکدیگر کنند . 

این معنی‌میهن پرستی‌است . میهن پردتی بهنه کس واجنست". زیر| کشوری 
یاس زهیتی که یکمردمی«دزدستمی‌دار ند" شانه -|ایشانست" کشتزار. ایشانست 
آ7سایشگاه ایشانست .سثلا ایزات که يك" کشوریست گذشته از نکه ابرانیان 
در[ نجا می‌زیند خوار وبارودیگر نیازمندیهای زندگانی یی از[نجا بدست آمی 
آورند . پس ,یداست که باید اختبار این شرزمین را خودشان دردست دارند تا 
بتوانند ] نرا نيك [پاد کنند وروزی خود وخاندان شان را بسیج کنند » اگراین 
سرزمین اختیارش دردست بیگانگان باشد پیداست که نپاجزدرپی بهره مندی 
خود نخواهند بود ؛ وپروای ایرانیان نخواهند کرد. وهرزمان که خواستند گندم 
وجو ودیگر چیزهای این سرزمین را کشیده برده ایرانیان را دچار گرسنگی 
خواهند گرد! نید ( چنانکه پارسال همین کاررا کرد ند ) 

اینست بهر کسی واجبست که با بادی کشور وبآزادی آن علاقه‌مند باشد 
۶بهن برستی نیز همیذدت . پس آن ملای پلید که میرود بالای منبر و میگوید 

میپن برستی بت برستیست 4 نادانس ؛ نافهم است » داش ممردم نمینوزد: 

نها در اندیشه بر کردن شکم خود می باشد . درمشروطه نیز همین ملاهای نادان 
وشکم پرست بودند که سنك راه شدند واز پیشرفت [آن جل و گرفتند . 

اينکه مشروطه درایران به نتیجه نیکی نرسید علتهای گو ناگون می‌داشت 
ولی بزر کترین نها ایستاد گی اين ملایان نافهم ونادان می‌بود . 


تناس۳ سح 


۳۳ 
اکنون می‌[ییم ببينیم که اين ملایان از کجا پیدا شده اند ؟.. چرا قا باین 
اندازه تاقهم و نادانند .: جرا دشمنی باکشور وتوده خود ی کنند :. همان 
ملاا گر یکدفعه تاهاری بیدا ند وگ سنه" نماد" فرزیادش بلندشود: ی چگو نه 
لگد سر چشمه روزی "شود ولو نبا کسان می‌زند ۳:: يك کی "تا باین اندازه 
نافهم وبدخواه چگونه تواندبود ۰۰۶ هنگاقیکه میغوّاهیم اینبازا جستجو کنیم 
بتگیش" شیمی. بخوّزده می‌بینی/ این ملاها بدید [ورده "آن کیشند ۰ درواقع آن 
کیشنت "که سین" پرستی یبانگهدآری "کشوورا ذشنن .می دازد و نرا" نخواهد» 
آن" کیشدت." که به. پیروان ود دستور می‌دهد که شا باید تنپا درپی زیارت 
رفتن وروضه شوانی گزدن ودعای ندبه‌خواندن وماننه اینها باشید و کینه علی 
وغترو | فز اموش" نکنید -»-داستان "فدك را از باد" نبرید : دشت از دامرت عایشه 
بر تد او ند ۰ اکنشنانت: که مینگو ید" این دولت که شما بنام وحکومت قانو نی 4 
بر پگ دانیده|یدجاتی اس باومالیات تایه داد" بسی‌باژی نباید. رفت» اگر کسی 

دست نافت ازداراییش تواند دزد ند و کناه ندارد مدمه 

ملا پدید مده این کیشنت : واکنون.اکن؛ شما.بن بان [مده بگو یی .: 
خوب 7قایان علما ما | گر«بدو لت‌مالیات ندهیم و بسربازی نرویم*و بادو لت‌دشمنی 
کنیم » دولت ناتوان خواهد بود و کشور بدبخت خواهد گردید و بیگانگان دست 
خواهند یافت » در پاسخ شما خواهند. گفت : باشد » اینها بشماچه :۰۱ خود 
امامزمان 7مده درست خواهد کرد 

پس بینید که چنانکه گفتم سر چشمه بدبغتی ایبران ایرتِ کیش و دیگر 
بد 7موزیهاست . اینپاست که مردم را مودل و سست اندیشه می‌گرداند و از 
کوشیدن درراه کشور وتوده بازمی دارد . آزاینسوی جلو گیر مشروطه درایران 
همین کیش‌و همین گر فتار یپا بوده است ؛ وگرنه مشروطه یاسررشته‌داری نوده‌بسیار 
ار جچدار است . 

من بار هامیشنوم کسانی‌میگو بند: دراین‌سی وچند سالزموده شدایرانیان 
شایسته مشروطه نیستند . میگویم این سخن راستست . ولی باید کوشید و[ تأنرا 
شابسته گردانید , نه اينکه از مشروطه چشم پوشید . مشروطه نچیزیست که‌بتوان 
از آن چشم پوشید . 

ری ایرانیان‌تا گر فتار شیمیگری‌ومانند آن‌هستند نه تنپا شایسته مشروطه 
یستند » شایسته زنه گی نین. نمی باشند . پس باید درندیشه چاره باینها باشید . 
نه ۲ نکه مشروطه را بد بدانید باشایسته خود نشمارده از آن‌رو گردانید . 


۳ ۳۷ - 


تادائی [سمر دم آقسو ص (نگی است 
آقای کسروی: 


اين بسیار افوس انبگیز (ست که کننا تیک دوز ند گی رله رشن نمیاء|دند 
در اینجا و [ نجا نعسته بادد توبی از یمان»و دار ند آن مدر گرم خو درا فر اهم 
[ورتت : کبانیکه خود درمیان دین و بیدیی [وارم و س ند انند چند تتعنی از 
احکام و احادیث ازز بان ملایان با از کتا بپایشادب یاد گرفته تام دین بروف ات 


بت . هر" گوب دز ز ند گرا بکار بر ۵ .و -تدپا بنام تلا ی دلیستتگی.و 
یاده خورند و لق دار نوا رجا هستی تاش بغمیز؛ وز دنن اسلام برد از ند 3 
ار زر ذاستان ایو بکر وعلق دزجایی کفتگو: رود خلیفه گری را امر الهی و حق 
۳ کر گفته شود ب, وسررشته‌ دای نوده باشیعیتگزی نمی سا ژد 
رهم فی‌الاعر) زا؛ پیش کشند و چنین گویند : 
رشبه داری نوده است خلفه ازمبان مساما نان کدف 
بزیارت گنبدهایتشان زو ند و 


می‌شود 4 ۱ مرد گان, گشایش. کار خود خواهند و 
جورن دی ۳ .۲ این با بت بر ستیی چه نفاوتی دارد تاه اژ اصل دین سحن 


میان .ورن ! چنین زد درم‌انده که‌راستی‌را مغزشان از خواندن کتاب‌های 


گرد بده: ند ارهای بی‌پای خودرا باسخنان استوار پیتان؛ بررابر دانسته 


بران؛ کشور که درکار ها وستازمانپای |[ (ما نندفر هنك ) 


اسان حون در اد 
هوده‌اي بد بده گر فته نمی‌شو د؛ بزر کگ شده اند و تاکارهای بهوده تخو " کر فته | ند 
4 ۰ سم رح و ۰ ۹ 0 ۰ ۳ 5 بِ 
گفتار قبای پیمان‌رانیز از آن‌قبیل مدا نند -- مثلا پینان‌را می خو اند و هیچ تمیا ندب 
که نوسنده‌آن غواسءشی[مایش جپانیان است واعنا <ن درتدابه بیکراه | وردت 


جپانبان (راهی" که خرد پذیر"باشد), نتواند بود و برای اجنین خوانستی بان پا 


بکايك گمر اهی‌ها نبرد کرده و [نهار| ازمیان برداشت ! 

ازخواندن یمان نها این‌راگرمیبابند که بشاعران بد گفته و بادیان‌خرده 
گرفته ست ., شنگفت ایبکه 7 کپای خودرا بما می‌چسبانند. چنانکه یکی از نان 
ی می گفت ومثل [قای کسروی مثل [ نمردی است که بد لاك گفته 


درلعستی چنین 
بود شکل شیری ببازوی او بکو بد وچون دلاك هراندامی از شیرر| خواسته بود 


ببس ۰۰۰-۰ 


-۸ ۳ ۳- 
بکو بد نکذاشته و گفته بود: دم لازم نیس سر کوش لاو تسد نا 


۳ 


خواستش این بود که‌شما که‌شاعر ان 


منوت )۱( راباادییانشای وصوفان 
وخراباتیان مشپور را باصو فیکری و خر اباتیگریشان از مبان. نرم 


۳ دار ید سس از 
مفاخر ملی چه برابشان باقی می گذار ده 5 

كت 4 ی ات : 

۳ باسخ دادم حه آن میل,در. باره خودتان درست اصّت ‏ که هر جا 


مي نشینید از فساد خویها و نابسامانی کارها کل 


4 و ناله می منرت و رزوی اصلاحات 
اساسی می‌نمایید حالا. که مردی با چذین هت 


ی بکار بر خاسته و تبشه بریشه افساد 


ی ز ند ناخشنو دی نمو ده و می گو بید 1 با دین ۳ کار نداشته تایه تعقاع مها 
ی ی و در یز ی 
ور بر - برای م۲ فانون نیاور» هیچ نمی‌|اندیشید که‌اصلاح چکونه شود ! 
اه ست جر ۱ 
ن حس بك‌ر و ز شعر سرایی جو انان‌ر | نکوهش کرده ومی افت مر و ز 
شعر چا ندز میرم ات ِ 1 ۳ 
ره در نخو اهد کرد . دفتم پس در ایت. راه "با ما هیر اهی حر 


ما باشع ۱۳ کندطن که خرد 
باشعر گو یی نیرد. می کنیم شما هم بما یاوری کنید بیاری خدا این خیم‌شوم 
7 ای ۱ ۰ ۰ ۹ 

دا ازایران برداررم چون ایت فبیل مردم تنها بسعن گفتن دلبستخی دارند و 


ِ کل هه 5 4 
ر نج کار و دوشش‌را بخود همو ار نمی دردانند با ناخشنو دی 


بت پاسخ داد 
[ قای کش وق از حافظ بدمی ؟ 5 


وید و اورا سیاه کار می‌داند من بااو موافق یستم 
غتم چر | ید تگو یذ و سیاهکار نخو | تد شاغر برا 4 نه بست تر ین کارها عادت‌داشته 


خو د ت 2 نا / 
و بحودی و رم ۳ ی گفته و با می گر فته و در نمی‌د اد ند رو بدر 


۳ ین نام پول 
دیجری می | ورده . 


يك روز مردم شبراز رابصاحی کمالی می‌ستو ده واواز تیگ 
که نیاز (ورا 


بر نیاورده اند آب و هوای آن را سفله پرور خوانده و در هر 
های خود مر دم را بمیخوار گی و خرابانیگری خوانده است !؟ کفت حافظ ء ۲ 
رفته باید کاری کرد که ام 

و باد آوردم که 


با نپا می 


ی 
روز جوانان شعر نگو ند د یدم به شمرد لبستگی‌دارد 
زمانی شعر های تازی و بار سی حود را[ ترای من مخواد و 
۳ ۳ ۱ 
نازید علاوه برآن بر کتابی که پدرش در بارة باز کشت امامان و پیغیر 
۰ 4 ۰ 5 
نو شته نو شت ها مه 

و حاسیه نوشته و همین ها مغر او را بانداژه تباه گرداننده که نمی | ند بشد 
دی یو رستکه همه جا از حافظط ستاش ها 

یش 


بفلا 


رود و دمادم دیوانش حاپ رسد 


ن جوان هو سمند اتود ز2 تو آن کفت شعر شک و میخانه نرو ) در نگهداری 
مهن بکوش ! 
ما نند اين جوان بسیار فروات است . ییکی از افسران ارتش که با من 
9 ۰ 


دوستی دارد کتاب حافظ چه میگو ید 4 را دادم 


بخو | ند و چوت خوانده 


حافظ سخنان بیپوده بسیاری گفته ولی چون" باداره رفته 


-۳ ۳۹ 


و +«وضوع کتاب را با-ساتر افسراآن تمان‌را رزده و کفتگوی زباه نمو ده بو د ند 


و 
گفت : 


۱ وا 


۱۰ 3 
۱ د‌ و ۳.4 مس من 
و نظرش را بر دردانده بودند. و چون ب.س 


ن امد چسن 


و م9 
خرابات و سر منان و شاه معنی های 9 دار ند 4 گفتم از معنی های 
که گر ان می و خرابات و غیره می‌دهند ما نا 7 گاه نیستیم ولی درست در 
1 ۳ « درخرابات مغان نورخدا می ینم مقصود شاعر 


رِ 


نمی ] ید مذ<در این شعر 
چه و ده است و فحا را می‌دیده است ؟!؛.. خود شاعر در شت 
ز این عجیتر که چه نوری ز کجا می‌بینم 4 اگر مقصود ازخرابات 

5 ۳ 2 ۱ ِ آ تا 4 
مان دك" جای"نت؟ بوده ( مثلا مسجد بوده ؛ عرش بوده » | سمان بوده » هر چ 
از این گذشته 7یا نادانی نیست 


نحال تعحب چه جا ءاشته ؟! 


ما باین زارشپای بیجا که خود شاعر از [نپا نا[ گاه بوده بپردازيم ؟!.. 
۹ ۲ : و ات ۱۳ اه و ناگ« گ 
۳ همان شاعر بارها نمی گو بد که خواستش ازمی همان هی سرخ ر نك بوده 43 
ازانگور می‌ساز ند ؟.. 


3 ۳۳۹۹ مسج .۶۳ ۳ و 5 
چون پاشضی: ننااشت درماند ولی کو آن آمیغ پژوهی که چون با,[میم 


ها رو برو گردد تکان خورد و از بندار" های خود دست بردارد"! 

واستی را ابنان هر گر ذر بید رهایی تودة از گرداب. زبوتی و [لود کی 
نیستند. اگز .بودند ی آهیغ هایی را که دز پیدان و پرچم باز شده مانند تشنه ای 
که بآب رسد بجان خریدندی . فسوسا دز زمانسکه ایزان" به « پسنترین" حالی افتاده 
و یکانگان در شپرهای ما با سرفرازی و گردنکشی راه میرو ند واز کشور ما 
بالاتر یبن سود را برمبدار ند :درماندگی ایثان را یبن که با ما همراهی نمی کنند 
هیچ که .در برابر ما قد علم کرده و میخواهند باگز ارش شعزهای حافظ , بادیگر 
گر دانیدن معنی باده و خرابات کوشش های مارا خنثی نمایند ! 

این است منتهی کوشش جوانان و اندازه دلسوزی و میهن پرستی [ نان ! 

جوانشیر 

ار حم : یکی از چیز های سیاوا خن همینسع"که بکنا نیز دنه +هیی و 
شاهد و چنك ودیگرواژه هایی که در شعرهای حافظ با دیگر شاعران خراباتیست 
معنیهای دیگر دهند و بگزارش پرداز ند . همین ميرساند که اینبان آن شعر ها 
را نیز نمیخوانند و در ]نها نیز نمی‌اندیشند بان بکن 25 شاعر [شکاره نام انگور 
می‌برد و ازرنگگ سرخ باده سخن میزٍ اند و ازمستی و حال آن یاد می کند - 
ایلبا دیگر فرصتی برای گزارشهای خذشکه باز نگزاردهر هر چههیت, مندمی 
کهعارشان تا باینجا رسیده و ازپاوه‌گوبان نا باین اندازه هواداري نشان می 


دهند بپار درمانده‌اند و باید بحال ]نان افسوس خورد . 


س_------ ۰۰ 


م۳ ۱ 
زند گانی‌من (۲؟) 


۴ حند. سخنی !ار زدرم 
چنانکه نو شتم بدر .من درس خو | نده بو د و لی*ملانی تکرده ناژ رگا 
پرداختی و با ۲ نحال بپارسایی ,نیز کوشیدی . شبپای ,زم 


بر خاسته تا دمیدر [فتاب بانماز,و دعا وخواندن قر آن گنبرانندی 


ی 
زمستان بس از نیمه شت 
. درهمان حال 
بدستگیری از بینوایان و ناتوانان نیز بسیار کسوشیدی . در آن کوی مابشیاری از 
خاندانپا کمچیز باشند به بسی(ری از آنهبا پول دادی نو برای بچه ها ئو ز نهاشان 
کفش ورخت خریدی و آوردی .. هرروز هنگام شام .بايك دستمالی .پر از کفش 
و رخت بخانه باز گشتی . در این‌باره رفتار او کم مانند داشته و من .بیش ازایق 


ی 


ستووه ورعی لدع 


کیش او شیمیگری می‌بود . ولی از بسیار چیزها دوری میست . در آن 
زمان کینه سبی رو شبع‌ي سیار سخت می بود . بو یژه در [ذر بایجان که در مائه 
جنگهای ابران و عثمانی درزمان صفویان و کشتار ها و تاراج هایی که شبز ای 
آذر بایجان در آن پیشآمد ها دیده بودند دلها پراز کینه های سنیٍن می بود و 
برخی رفتار بسیار زشتی نیز سرزدی . مثلا روزنهم ربیم‌الاولی را بگمان ۲ نکه 
روز کته شدن خلیفه دوم بو ده تشن کر فتند 6 و بکزشته کارهای خنك ستک.غز | 4 
بر خاستندی. بیش از همه طایا ها "نزمه هابور دلانیان" اتگنام هدک ول 
کر دندی . بنوشته مجلسی و "تا سه روز خامه بسرداشته می «بود و گنای را 
ننو شتندی 4 !.. 

از ]"نسوی در تبریز لعنتچیانی می‌بودند که کارشان گزردیدن در بازار و 
نامپ‌ای مرد گان هزاز ساله را بردن.و نفرین فرستادن می بود » و از این راه 
نان خوردندی . این لفنتچیان بازماند گان « تبررائیان» زمان صفوی می‌بود ند . 
در زمان صغوی که 7تش کینه درمیات شیعی و سنی فرْوزات می‌بود یکدسته"از 
درو یشان . پید|شده بودند که جلواسب امیران ووزیر ان افتادندی و, نام خلیفکان: 
سه کنانه و دیگران را بزشتی بردندی . 

اینگونه تادانیها را از ایران جنبش مشروطه پاك کرده است »و ایندات 
ایرانیان باید باس ۲ نجنبش را دار ند . 

بپرحال بدرمن ازاین رفتار بیغردانه مردم بیزار می بود . بارها گفتی : 


بِ میج عبید ان نتبحه این کار زشت نود 4 . سیخ عسمد | ره ود در ماد 


هست. یبارت نباید رفت و دراین 


-۳ ) ۱- 


خ 7 ۱ مر خاخت. [فقردهرو9 
ناصر الدین شاه بر خاسته و ساوجبلاغ و مباندو اب واروهی 


کردان در دیه ها و [نادیما 7 نچه توانسته دزیغ نگفته بودند . 
باد مبدارم که هتکامیکه هفت با هشت ساله‌می نود 


بستا: بای ز ناف 


را بریده بودند »و من در 


نشا نداد ند 
بدر یوزه بدرخان‌ها[مدندی وپستانهای بریده حف را ی" 


و که بدرم یاد کردی و گفتی نتیجه‌کارهای زشت شیعیان بوده : 
و نیز بدرم بکر بلا و مشهد قرفقی . بکیار بمشهد برای يك کاد با کانن 
رفته اک با هك دیدن برادرش و باز آوردن او ۳ بود وس 

۱ در این باره می‌گفتی ؛ تا در میان خویهنان. و مسا یاف , کی متا 
باره بترشگراآن پندها میدادی ۰ 
بمشّهد با بکر بلا رفتن در ۲ نزمان یکی از گرفتاریپای ایرانیان میبود« 


باشند یاصد سح بول 
ر همان هکماوا ر‌ که بیشتر مردمش برز ار و ر نجیر *ی ۱ ی 


‌ حند سال 
شاك «< د سخت داددی و هر < 
بدست می [وردندی و جر خوراك و بو و ی 


۵ با کته 
نان کنر بلا و یا به مشهد رفتندی و بو لپا را از دست داد / ی و 


تان را گزد هم نشسته هر یکی 
ساخته 


دلی پراز شادی باز گشتندی . وشیهای دزاز ز هب 

1 تسه ۸21 ناد اد 
از سفرهای نود گفتی و بعود بالیدی: بیچار گان با بیسوادی و ۳ 
تنپا دلخوشیشان این بودی ۰ 


تاره" شنیده بودم بدرم پندشان دادی و چنین گفة 


از بو ار | بمستمند ان 
3 0 و 
خو بشا 7 دهید و لی کیتر "نشحه داد بر رس ارفص و سس 
ن 


ضه خوان بالای منبر رفنی 
چاوشان همه 7خشیج گفته های او را گفتندی : روضه" وان 


ی فرشتگان به و روا تم و بای او 
- ۱ ۱ دار دجون 
گستر ند » گر درخت و کفش اورا تونیای‌چشم گر دانند. هُر کسی هی‌دار دچو 


استغات خواهد کرد و 
بزیارت فك ۲مرززیده گردد . امامحبین روز وستاخیز كِ« 


اهد ؟ز زاشت از سوی 
۲ 14« ساند خو دش گام در ان نخو 
تا همگی"زوار رابه م ار 


ی 25 
۳۹ ۶ ۲ شد ه سم ۵ د ی 
چاوشان که پاییز شدی یکروز میدیدی یکی سوار اسب ِ 
کر دس نب و و بايك [واز دی 


بر مشاهم‌می‌ر سد هر لحظه بوی کر بلا > . در اینهد م می‌بود که دل 


خبك و دلا براز [رزو. گردیدی : 
چه بسا ؟ 


با بر 2 ۳ ند ست 
میخو اند : « 
۱ جشمپا هر از | 
شعباوه هم افتادی و ح<حد 
5 اب 7 ك ناس ورد و را افتد دیگر ناستادي ۰ 
3 یاب 2 : دب افتاد ند » بارها رخدادی که بقالی 
کنانی فزشهای خانه خود را فروختندی وراه اف" 7 


4 ۱ سروسامان گز ارده 
د[: خا نو ا د وا « 
یا عطاری سرمایه خود را بول گردانیده وخانواده و بی 


د ر----- ۰۰ 


-۳۲- 


روانه گردیدی و پس از سه ماهي دست تهی باز گشته بیکار و سر گردات 
مائدی و چشم دست این وآن دوختی . باا بنحال بیداست که گفته های ندرم نتیحه 
نتو انستی داد 

ناز بدرم روضه خوائی تکردی". من دوازده سال |ززمان او دریافتم که 
ش‌نتالشض را نیت بیادمیدارم . در آن شش سال روضه‌خوائی بخانه مابانگز اشت . 


دراینجا نیز گفتی : بهتر است آن پول را بستمندان داد 


نو" "و" مان ت> 
متشر ع بود . این کشا ت از زمان قتیجم( شام بر خاسته و در اس یر کا 
انجاهرده و ایه 


بن زمان هر گروهی چد ا ازدیگر ن زیستندی و ملا ومسحد و کتاب 


ی 4 __ 
ي از ثر فتاریم۱ در ایرا 


د 
ث‌ 


هاشان حجد | 


می بود . شیخی باهتشر ع یا کر بخانی آمد و رفت نکردی . دختر با نان 
ند(دی با وانستی "ئیلة‌ و دشمنی نگاندادی : دراین باره هم یدرم رفتاردیگری 


میداشت . زیرا باآنکه از گزوه متشرغان : بلکه بیشوای [ نان م باه 


۳ 5 ۱ 2 5 5 
دوستانی می‌داشت که بیدرم دلیستخی ی اندازه نشان دادندی و او را و« [قا 


خوانده باس سیار داشتندی , بدرم 


ردی . این دو سنان یدرم و رفتار شان‌خود داستان جدایمست » و درانجاخواستم 


نی از [ ندوستانش ازذیخیان می بو د ند 
کی از آ نان جاجی جواد دیزجی می بود که همچوت پدرم فر شفر و شی 
ن در ریز زنده می بود و بر یزیات او را می‌شناسند . 
دیگری حاجی ز ین‌العا بدین دیزجق"می‌بود که در باتوم بازر گانی میداشتی وهر چند 
سال یکبار به تبر از می ۲ مدی وخود یکی از شیخیان سیار کید نوز می‌بود و با 
اینحال باپدرم بر 


ادری می‌داشت . 


چندبار این را از بدرم شنیده بودم 


اين اختلاف را بمیان ما دیگران 
انداخته اند بدرم مرد ساده‌ای می‌بود و ازسیاست بر لانگان المتر ین ۲ گاهی 
نمیداشت . با ۲ تحال دراین بازه این سخن راکفتی . 7نسالیکه آقا میرزا علی 
42| لا سلام 


(آنکه روسیان بدارش زدند ) بجای پدرش نشسته بود یکشبرمضانی 
در زد بدرم گفته شد کسانی از شخیان به پیش آوبر فته مناسرت حح, > خو اس4 


اند ؛ واو گفته است : « بهمان‌مناسك عامای نجف عبل کنید ‏ من نیزدرس از آن 


ها خوانده‌ام » . از این سخن بدرم شادمان گر دبده ۳ بثقه| لاسلام دعا کفت 


-۳ ۳ 


7 ی 
که . ندرم نا جار شد در. يك. کشا کش/شیخی وهتشر ع ‏ 
۰ چگونگی 


شدیة نت 
اج هی 2 آن بشامد خوردی 
1 ٍ دفت همیسه افسوس الب 4 
بمیان گز ارد که می‌توانم 0 


۹۹ 5 سب ۰ ۳ 5 شَ ع ای 2 
نجه در شسم در سر دسبه سممعک, جاح محمو ۵ "4 مرد ر میا 
و م4 2 9 نت و اُْ و و ها 


7 تا رو سر ولا ۱۱ بو سف 
می‌بود و اورا خواهر ز اد گانو بثام جلیل وعبای و بوسف می بو 
۱ ححه مر نو د مج او ا و دو شفه 
۹ نی که در تار بخ ُ و طه نبز* دیده مشود و صمد حان او ر و 
ماشنت یخ 
1 1 : نو شته | ند . 
گردانیده و داستانش را براون و دیگران نو 
1 4 من ۳ 0 
سف 1 ها از ۲ کج غاز درد ۰ 
این یوسف در | نروز تازه سر بر آورده بلو تیگری |غاز درده و جون 
دل). . 


۹ ایصات. یو و ۲ 
۱ 5 ندك زمان - نام بافته بود. ندرم باحتاجی 7 
جوان بباك و دلیری می‌بود در اندك زمانی نام : و 


ِ و ِ یناه بیش صلام شدای در با 
این خواهر زاد دانش نیز مپربانی کردی و پهی‌هیسان پیس 1 ۲ 
۱ ی 1 مه روند جلو : | در فتاه دو 
نو سر درسرراه هتکماو ار" که بازار می‌روند جلو زئی را 


ی برداخته و شامگاهان که پدرم‌همر اه 
سب ۰ 


2 7 
فا از بازار بازمی نشت< 
د اه یاخود مخال. قاده 
و فردا بخانه مار یخته بازور پدرم را جلو انداخته باخود بعای ۲ب 


و لیعپد ( محمد علیمیر زا ) داد خواهند . از سوی *ثیخیان 


الاسلام رفتند » و چون لقه 
محتهد بپمچشمی او هوا داری از متشرعان کون . این داستان 
تلگر افهپا ر سید و سر انجام پس از دوسه ماه کشا کش بوسف, را له در 
قلعه .که جاتگاه «کتاهکاراات 


نپر ان : 


ون ۲ تاو به 
۳( راق لاد دا ستاده در 2 دشن 
زندان می. بود بار دیمل فر 


۷ راهان داز چا 
۳ ۱ - ی قح | مبانه خاندان ها د ی 
ستقیت می‌بود بیّد کر د ند ۴ این مشا مد تم دشمنی ر 3 


واانه مان و ماه ۴ و ید . 
ض عاشت که نشحه‌اش گز ند .سیاری در زمان مشرو ِ 
محمود و بومنف کاشت 4 نتیجه| 20 زک 


ِ کت ناو 
1 ز 1 د‌ همشه م شفت : « ان 

بدرم با ۲"آنکه خود از ملایی رو ثردانیده بو و 1 
]دم باید ندلغخو اه مردم رفتار کند تا ناو بول دهند, »۰ با 
و در نفد رات ملا یی در [ نز مان بنام ملا 


متا خاست ۱۷۲۳۵ وبا ز 
محمه فاضل تازه بدا شهبه بود . بدرم به بشتبانی او برخاست و یدطشیبی مب" نی 
۰ کر دا نید ۹ ز گرد ورد و رای [و خانه خر ید 
شوش بر با ثر دا نیده از تون ثران کوی پولی ثرد آورد و هت و 
یت ری تا پولی رسانید مبکه نبازمند نباشند واز ثغتن « حق 
چا هش بان رضاند 


هي دعب ۶ وم 


باك ندار ند 4 


بنرد بدرم [مدندی و هرروز چند کاری از اه رخ‌دادی . 


در آن زمان درایزان عدلیه‌ای نمی‌بود ۰ انگپدارق ایمنی را در هر شهری 


۳ 
به بییگلن نیتگنمتین ه دیل و او هر کو نی يك کد ند کمارک ۳۵ و هر کدخدایی با 


فراشباشی و ,حکدسته قراشان داشتی ۰ این فراشان بو لی ا5 قولت* دک تدای و 


می‌بایست روزی خود را از پنچید هی" بسرم در آور: 
- ره ی ۳ ۰ ی 
فراشباشی ههماوار محمدقلی نام مرد بافهمی می‌بود و او بجای | نکه از 


۰ 1 كًِ 
ر دم بازور پولی بگیرد دکان الوایی کوی را باجاره گرفته بود و راه می‌برد 


از آن: راه سنود , بسیاری می‌جست . ولی فراشپا که " بیشت 


دار و یازمندی می‌بود:د» ناچار بمردم ]زار رسانیدندی و نهر لس نامی. بسته 
ول خو. | ستند و ت‌ و 3 مر دم ب نف ز م ام کب دی و ندرم تلو" کی 
لو شید ی 

مالك بیاد می دارم تکرو ده ازه [ فتأب دمیده و .4۱ ق اشناش ید ندز 
بدرم مد ] و چون نشست و چا خورد و قلیان برایش آوردند چنین ]غاز 
مخن کرد [قا خوردتان میدانید که من نبازی ببول 2339 زسی نمندارم 
و لی این فراشان ز ند فان اید از مر دم گذرد ز سوی دیگر ما ,که 
صیخو اهعم ثمال کسی فرشايي هه" باورند و سا س‌ رده ۴ ۳ ۳ د هلت 
ء نمم د هرلا تشر ی لممدچ مد باق دناهنده شده حتر ام ق بماً و اچسست 
و لی فر-اشما گر سننه می مانند ۱ م پاستح داد گفته شما راست اسصت ۰ 
من حو استم" مها 1( ستعمرلی مه مر دم نداد گر ی شود و س از ین در باره‌ه کسکه 
بامی فر ستادم خو دم بو لی بر ای فراشپها فر ستم 

بکبار"دیدم" بدرم چنین می‌گفت : < ما می گوبیم پولیکه این‌فراشها می 
بر ند خر اهست ۰ بس انم از احا ور ر ند در | شا ناشن مردم بجان یکد یگ 
هنن 5 ه این را لفت و سك خاهو شي ژرفی فرور فت ندرم دسی نمی ود 
که از گفته های محتهد ار کیار رود و يا از کیش شیعی دلسردی فبایك * لیکن 
در همانحال بیث دشواری ذربارة[ نکیش رده یود و جستوی پاسخ‌میکر د 

رد م1 دامی ار را ی هیا 4 ریش لو سح حساه گندمی می‌داشت 


( واعظ مشروطه ) افتد بدوم ریاد [ورم . در رخساره بسیار مانند هم می 


ک 


پا چشم‌پای بدرم درشتر و دستاری له بسر می تداشت کو چکتر 


-۳ ۶ ۵- 


۰ ۱ ۱ 8 ۹ 
هر وسبه دیگران را کمر اه هه .مار د 
در راه وستکاری معنی ,دربت دین باز, شده و هن خردهندی که از روی 
2 چ و اک 
| ندیه ]و کتاب را خوانده یا نو اند بر استی گفتارش گر دن مینک ار 9 . ام) کسارنی 


۱ : 2 ِّ نند, فته اند باید کفت,اننامت 
8 ۳ 1 ۳ 


را خوانده اند و نبذ: 


8 و۲۱ 
ار ند و مبخواهند در این جهان با لگام 


انیان که بکانه بابندان 


دسته [نانند که با ستی بدین ند 
0 وند گانی را سر دهند و در بی‌سود وزیان جه 
آن دین‌است نباشند . 


دسته» دستر 


ر فشار بند ار های گیج کننده بر وی خردشان 


[نانند که | گر چه بظاهردلیستنگی بد ین نشان »بدهند و لی‌در 
کاسته گر دیده و سر انجام 


۱ نمیتو | نند 
_ بجایی رسیده که راست را از دروغ و دیش ۱ از خرافات :و 


1 که هستند هتتان بند ار ای 


۲ هد ابه دسته هر کد|م در دیشتی بیخر دا نه 
شخیص دهد و ان 
رستتکار دانسته 


: با فشا ۳ 
دین راستین میشمار ند و خود را وبا فشاری م 


جلو آمیفپا را بگیر ند . 


مثلاو قتی که مامیتگو نیم : ددن شناختن معنی‌خهأن ود | تستن 


که دار ند 


مغنی" زاند کی انتت 


[ نان مسر سب که 
بچخش میبر داز ند که این معنی با دب ن سازش ندازد و چون از | ن قمیر سیم 


شما غعنی درست دین را باز گوتید جز سخنان پرت ویروده ای از [تان مرشتویم 


شگنت 7نکه هر دسته آی با پندار های بی با و ]لود گیهای زیائمند خود را 
رستکار ودیگران را کمراه میشمارد . 
شاطر دارم هنگامی که با بایان میزش داشتم‌میدیدم | نان بکسانیکه 


مرئه‌اسد با 


بار گاه شاه < راغ شیراز تعظیم میکند و شمم در نحا رده روشن 
کننده بیمار بپا مید| نند مسخره م بکنند و بکاز و رفتار ان 
در دم که اننان هر دمانی هستند که از خرد بیروی 


خاك کر بلا را درمان 
کان میخند ند و من گمان 


7 7 ای ت 2 ما گام 
مبنند و نکارهانی که‌مر بوط بد ین و ده ی زر اعد مینما بند ۱ ۹ ی 


که ره بات ست 1 رهدم دانستم که حود اثاات فمر دی 9 


(با رگفته خودشان 
۹ ِ هگ ورد ط 
وا ها ۳0 7"ستاه شا ۶ شه دردن شه 
ارهای دیدزی اند که از بوسیدن [ستانه شاه چراغ و ویر ۳۳۳ 


‌ 
ّّ بار گاه کمتر ثبتتت و آن اینکه د ردم صد ها شمم در آن اطاق دو< 


ر ان 


مانندی 
که ت#ییتگاه سید تأب بوده افروخته اند و هر کدام بايك فرونثی بی ی 


ستانه رامی بو سند 


2 ۳- 
شگفتر آنکه کسانی برك درخت نار نج,آن خانه را متبركت و 
دانسته و برای درمان بیماری بپمر اه میبر د ند . 


میت و رت 


اقخست مبز ان اند بشه این مر دم در ناره دین » انشت که ما ی سب هم 
باید برای "سود کی جهانیان همه این برا کنده اندیشیپا از میان بر داشته شود و 
شمه با[ تخود وا مه کتک کت سانی اگررستکاری ی خو اهند بدانئد که ر-تگاری 


جز با باور داشتن بیکدین خرد پذیر تمیباشد» 


اسفندیار - کاویان 


دو گفتاراز آذای] ۳اه 


۳۳ 


گلستان لو ستان کلشن گلز ار 
شعرا و نویسند گان گذشته و اکنون این چپار ‏ کلمه را بيك معنی بکار 
بردهاند ,ومی بر ند و لی‌بی گمان يك جدایی»یانه اين‌ها بوده‌است‌ومن این طور می 
آند یشم که کلستاه ن جایی زار که بوته های گا ل دی 2 نشانیده باشند می گفته | ند 
همچون‌سر و ستان. که جایی که سرو نشانیده باشند میباشد و بوستان دراصل بو زستان 
بوده ومنظور از آن محر ل کاشتن خیار و یامانند آن میباشد همحنانیکه تا کنون مر 
در برخی از نقاط اصفهان جای فالیز کاری را بوستان یابستان میگویند واکر این 
عقیده _درست باشد, بوستان که در, کتابپا بجای گا «ستان بکار بر ده| ند غلط هیباشد 
و گلئن هم گمان‌میکنم در اصل گل نشآن بوده است ,پنانکه دراین حدودبباغهاییکه 
تازه درخت کاری کر داد _ ( ماخ نوشان,) » هگم ند .که همان باغ نشات 
میباشد و اما گلزار 5 ثمان میکنم بجایی میتوان گفت که گل بتتودی خود برو بد 
یا گیاهپایی در آن جا زیاد باشث که‌در|ینحال‌دیگر کشتز ارهم در ست نخو [هد بود 
و باید کشتستان گفت درهرحال يك جدایی‌باید میان این کلمه هاباشد . 
بر جم : نوشته های ۲قای ۲ گاه در باره گلشن و بویتات در خور 
پدیر فتشبت وما نیز [ نهارا براست میداریم.. بوستان را دز آذر بایچان نیز ببه 
جیکاه خیار وخر بوزه گویند وبمعنی دیگر نگویند . اماجدایی که باید درمیانه‌زان 
وستنان.: ومانند اینها گزاست ماچون درد نباله گفتارهایی که درپیرامون زبان 
می نو يسيم به و پسوند ها و پیشو ندها 4 خو اهیم رسید و در [ نجا از این زمینه 
خن ج کشیاوم ودرازی خواهیم پر داخت دراینحا دیگر 


چبزی نمی نو بسیم . 


ور رهنگان 1 بفر و 3 را و | هد د بات 


۲ قای ۳ شما دشن بیروده ری هدتید و از ایثرو ی وده کاران 
هم دشمن شما شده اند . ۲ خر بیسوادانی که میخو اهند خود را دا نشمند قلم داده 
و از راه نوشتن کتاب مشهور شو ند » گر چند شعری از اشمار فردوسی - سعدی 
حافظ -- خبام | نتخاب تیر ده و [نراکتابی موده و «جاپ نر سانند تب پس <ه کتند 
و ازجه راه معر وف شو ند . 

۳ 1 در ز ند گانی هم باشمار فردو سی احتیاج داشته باشیم 5 کتاب 
شاهنامه را دردسترس داریم فیگر اینیمه کتایپا بنام سپهبد فر دوسی نصایح 
فردوسی کارزار فردوسی و غیره وغیره برای چیست 

ما فردوسی را دوست داریم بسرای اینکه بایر ان و زیان فار سی علاثه 
داشته و بگفته خودش : « عجم زنده رده ین فار سی « قن اتکی او را 
پیغءبر و یب دان و دانا بتتا کتيك امروزه و معلم ۲موزش وپرورش بدائم 
۲یا بخردی خود را نشان ند اده‌ایم ی 

در زمان فردوسی ترکان و تازیان و ایرانیان در ایران بودند واختلافی 
دینی هم میانشان حکمفر ما بو د شاعر در کتاب خود بدین قسمت اشاره نمو ده 
است .۱ کنون دشمنان شما همین موضوع را باب و تاب زیادی ازطرف فر دو سی 
بجاره غیبگوتی بزر کی دانسته و مینگو ینة در هزار سار ل بیش فردوسی ( عالم 
السر والخفیات ) بش بینی کر ده که شخعصی از نژ (د تاز بان و ترکان و 1 راثیا 
برخاسته دیت پیش منآوررد . تفو براین نادانی . با با این چیز ها راستی ها 
میان خواهد رفت . آن‌بسرك بی آزرم که در روزنامه پست خود بیشرمی بسیار 
در باره شما نو ده [ با با این‌هر زه درایی خود را رسوای خاص و عام نخو اهد کر د 
و دشنام هموطنانش رابرای خود نخواهد خرید : 

کاش" این ناکسان با حکم کردن وجدان خود ( اگر داشته باشند ) 
نوشته های شما را میغو اندند واگر میتوانستند پاسخی میدادند و گر نه پی به 
خردی خود برده قفل بر دهان میزدند و زیان بر یده هیخ او بکم وی 
نام ایراتنگرق براینان حرام باد » که راستی را ماية نی" آبزاو کی" اینان.هسنتند : 

سید جلال - فر ز انه 
2 این باره از مر بزٌ نوشته های سبا سیده 

چم ۰ در ین با ۱ بر یز و دیگر جاها وشته ی سباری ر 

و لی نیاز بچاپ [ نها نیست . آن پسرك که در روزنامه سیاه خودآن بیآزرمی 
ها را کر ده بود کیفری اف است و دیگر بیفرهنگان نیز خواهند یافت . پس 
از این رفتارما"با بد زبانان و بیفرهنگان آن تخو اهد بود که تا کنون بوده است 


ری او) بوده سبس در 

«شر وطه نیز پا در میات 
بش 1 

مد | ست و هماست ده پس 

۱ جر ؟ اه ا.- 

جدت نی ساصدان رون 


در آبریز بادستور ضمد 


بر شقه اش 
و ۱ لك سو د [و: 
۳ 
ر اون و دیگران داستان 
ور توشه اند ج< : 
ِ مب( 
ى ٩‏ 
1 ۹ ۰ 
سر ز اد دانی میخ 


۰ 


۹ 


ر‌ 
4 ۵ 
ِ 1 سا 
هك 
ص 


سپهش با کد لا نه سمااسکز از :» وما بز .درود ارمغان میس 


ِ 
با 


یکی از ازادسواهان ئاع 


افسوس |ور مر ک شادروان سید 


۰1 ۰ ِ 
5 أ جیار 
+2 ۴ با 


تِ ۰ ۲ ب اننسی مارافت که عتانازک 
۱ جچنگهای‌حبعه خاورت ازسه ماه و نیم باین طر 
1 2 هر رات ود طرف. به» تسه ور تددار کات 
۳۳ جنگی درجیپه خاور موقوف شده وص:> بم عویطا نت 
4 1 ۳ کات فان هد بخود 
«دشغرل بود ند تشر نا دوره | نتظاری سس مب واین وت دج آی۱ ب9ق 
معخوا | ۳ 4 بود هر دسبی در باره اتفاقات ۳ نییان امسال حد سپا ۳ مبز ۵ . 
تِ ه ۳ ۰ 7 کب 
<ممیر اع2 ده‌براین‌بود که [لمانها درتابستان امسال دست معملیات بزن فی نز ده‌ودر 
۱ ّ ی تعبوردست‌کا 
جیره خاور درحال" مدافعه باقی خو اهند ماند . دسته گرا میگفتند د‌ ۰ 
۳۰ ۷ یا بردار نبوده خواه و ناخو اه با بد بکار مشعول شود زیر اهر 


ی لمان 
امک ات 0۱| خها مه ماه رتش مر تیرودله قزه کزدیده 
مقدار مدت [رامش بطول انجامد همان میزان ادسشن سب ۶ 


5 ان زی< را ورد سته 
و و عنم اتکی رح موقتی را پم‌زده و بر‌سیاهیان [لمان خواهند تاخت .د 
منة ظار "نا «حدیات تررد نکترامت معتشد بودند که فرماندهسی کل حور 
شعو |[ ۰ نقاط, است که احتمال بیاده شد.ن ابروی متففسن از 1 نجا مبر ود 
ول 0 ی 


3 3 ة 1 ۱ بد دو با 
هب اطمینئان خاطری از استحکام قاط مذ کور حاصل گرد ید و باره 


و حربه خاه : حمله خو اهند برداخت , صبیوات این نظر اخیر از تائید و نبروی | لمان‌صبح 
رو دم شنت ۱۳ ی‌ماه در راك ویربت از ره خاور رحمل4 [غاز نمود 
ی 5 ۰ ۳ 


4 ای له ]لمانما در يت قطه میتی ( یت اورل و بیلگرود ) 


۱ ک 3 -- ۰ آک طش انار 
شروع شده وطول آن (ز ۳۰۰ کیلومتر تجاوز نمی نماید و لیکن طبق اخ 
روع 


۰ ‌ ‌ 511۰ ۶ ایکا 
اه حیله سار شدید بوده وازحیت عداد تانك وشماره هواد 
اک نظر نداشته است‌واحتمال قوی میررود دامنه آن وسعت یافته و بزودی 


> مس ۱ ۰ 1 # ای 1 
ند یه رت دیلو متر بطول جدپه فعلی افز و ده شود , چی‌یکه م‌ مم ست و از 


2 0 بت در ۲0( 
جر بان و اوضاع جنک هم استتباط مشود فرماندهی | ر نش‌سرخ این د فعه غا فلب‌خبر 
نغده وحتی ازنقطه حمله لمانپا نیز باخبر بوده است و بهمین سبب پیشرفتپای 


دا ۰ ۷ 14 4 ۰ "۳ ۳ ۰ او" 
م۳ 5 فرماندهی محور در ]غاز حمله | نتظار داشت دست نامده و میزان 


ی 


۱ ۲ ومد تقو تا زد 
مهاجم چهازحیت نفر ات و چهازخیت مپمات بیش ازحد معمول مه 


۱ ۲ : [ لماهه اگ زد نظر با 
مقر اوباع؟ جنتی در باره این حبله آلمان حدسپاثی زده و نعر. ی 
نمی 


ند که ما خلاصه عقنده هریکک از [نهارا دیلا میت‌دار يم 


۰« ۳ 
توسعه خواهد یافت وهمانست که دنیا انتظار [ نر| داشت . 
نک جمعی را عقیده بر | نست که فر ما ندهی محور با این حمله خو دخو |هد 
۳ ۳ ۲ یر رح 4 3 ۲ ۲ ۳ 
تدار کات حمله بزرك ]رتش سرخ را بهم زده واجرای "قشه نبارا برای‌مدت 
زمانی بتأخیر اندازد . 
-_ قسمتی از کار شناسان جنگی بر این عقّید و ۳ فرماندهی [ لمان 
دلایلی دردست ذارد که هنوز تدار کات متفقین برای ایجاد جبپه وم تک 
نشده و باین زودی|قدام بپیاده کر دن ین وا درخاك اروبا نخواهند کرد و بمین‌علت 
انا میخو اهناه ۳ ی سخت : 1 أ‌ 
1 ۲ میخو اهنا با حمله و هجوم های سخت روی روس را دچجار تلفات و 
ضاعات مممی کرده ودرموقع ابحاد جم» دوم خیال خودرا ازسمت خاور [ سوده 
وراحت نمأیند , 
- دسته دیگر که طرفدارات کی دارد میگویند [ لما نهامیخواهند 
در تاستان امسال : مد لاش : تامیتو اند [ < 
نت ل نیروی روس را متلاشی ساخته وتامیتوانند آخرین ضربه را 
بارتش سرخ وارد آورند . 
فملا جنك با شدت هرچه تما؛تر دراین قسمت ازجبیه خاور ادامه داشته و 
هر دو ابر و تلاش دارند حد اعلای تاغات را بطرف مقابل وارد ور ند ۱ 
ر بل وار بر ای 
مجسم نمودن سختی و شدات این جذات آ خر ین اعلامبه را که درعصر ۵ ۱ بر ماه 
انتشار یافته است ذیلا مینگار یم 
نبردهای سختی درشمال کورسك ادامه و بیاده نظام [لمان در شما ل 
و مت 4 مك ۳ 
‌ ی و3 بسك حمله محلی بزرك م.ادرت کردند , ملمانپا در ۲ ساعت 
اخیر یش از ۰ تانکگ خسارت داده انه . در تار بخ جنگپای مه شوروء 
بخ < جبم» شوروی 
نا بحال سابقه ندارد که [لمانپا دریکک روز این همه تانگ از دست بدهند . 
و رز ۱ 
خبن ر رویتر میگو ید صد‌ها تانکی بزرگی ازنوع ( تیگر ) وهزارها تانکگ 
کوک در نبردهای فعلی کت کرده اند . طول جدپه جنگ درحدود ۷۳۵-۶ 
1 ۰ 3 ۳3 ۰ 4 ۰ 
اکاو مت میشود [ لمانپا فوق ااعاده دوشن سکف دا که خطوط روسپا را 
9( 2 ۵7 تشم ِ - ۰ 
و بخسار ات زیاد اهمیت نمیدهند . در ؛ ۲ساعت اخیر بجز یک مدت کو تاهی 
ازش همواره جنک باشدت ادامه داشته‌است و یقین است که درچند روز[ یند 
جنگهپای سخذتری رخ خو اهد داد . 


ز نامه ستاره سرخ مرو ده و تن : 
روز ره سرخ مرنویسد ساعت بساعت میدان نبرد وسیعتر میشود و 


لمانپا سع دار ند «هع 
لمانپا سعی دار ند مقاومت سپاهیان شوروی را بشکنند لیکن نیروهای شوروی 


دلاورانه ایستاد گی میکنند 47۱ 


۳۴۵ 
چون اخبار »شر وج ومفصلی هنوز از این جبمه ترسیده است لذا در باره 
]ینده این تبرد خونین نمیتوان اظپار یه کرو ولکی ۲ نج مبدالبم ونردیدی 
در باره صحت آن نمیتوان کرد همانا نیرومندی رتش سر (ست .که" دژنتیجه 
جنگهای دوساله تجر به‌های زیادی بدست آورده ودوذ بروز بتقویت ابزارهای 
افزوده اند واگر امسال نیز" بیشرفتپاتی نصیب ۲ لمانها 
تابستان پایان 


جتمی وروحیه سر‌بازان 
شده و تاچند صد کیلو متر هم بداخله روس رو کنتهه دیر بازود فصل 
یافته ودوباره موسم حله وهجوم نیروی سرخ فر| خواهد رسید . و بعلاوه متفقین 
نیز حته) از گرفتاری ۲ لمان در جبهه خاور استفاده کرده وبرای کمک به ار تش‌سرخ 
به ببار انبای هوائی خواهند افزود و ای بسا که درایجاد و تشکیل جبپه دوم نیز 


تسر یم کنند علی‌ای حال‌هفته‌ های اگوی را برای‌ماروشن خو |هدساخت . 


حنگع‌ای اور دود ب_ مر یکائیان در هفته اول تبرماه دست 
لیات تد کن زوه و در" هشتم این ماه درچند جزیره کوچکت واقم در شمال 
خاوری استرالیا نیرو پیاده کردند . ابن اقدامات ناگپانی ژنرال ( ماك روز ) 
فر ما نده نبروی متفقین درشرق دورباعت شد که" جنگپای ژمینی درهر يك از جز اد 
ناشرده ابوقو ع یو ندد همخنین جنگ دربائی سختی نیز درآبپای مجمع | لجز ار 
سلیمان بین نیروی دريائی امر یکا و ناو گان ژاپون درگرفته است که مطابق [ خرین 
اخبار هنوز ادامه دارد . اخبارواصله ازاین جببه حاکیست که امر یکائیان‌جز یره 


درانکائو > واقع در جتون ‌خاو ری جز بره و ژرژیای جدید »را که از مجمع | لجز ابر 


سلیمان است تصرف نموده وخ ارات زبادی بکشیتمای ژاپون وارد [آوزده اند و 


در جنك يك رزمناو امر یکائیان نیز ازنوع لیلیان غرق شده است . 
ازروی هم رفته موفقیت‌هائیکه تا کنون نصیب امر یکائیان شده میتو ان گفت 
نتیجه این جنك بسود مر یکالیان خواهد بود زیرا باتصرف این نقاط مبداء های 
تازه برای برای حمله های "ده بداست ۰ [آورده اند وبزودی نتایج حاصله از آن 
دیده خواهد شد . 
خب رگزاری فرانسه مستقل نیز عقیده دارد که این جنك روز بروز بنفع 


متفقین تو سعه میا ند وژابو نیپا دراین بکار کشت قوالی فاحشی خورده‌اند . 
در باره مهدف ژنرال ( مك‌آد تور ) در این جزات عقیده‌های ختلفی اظپار 


میشود ولی 7"نجه متفق علیه عموم است همان وله بر از خطرانی است که 


متوجه استرا لیا بوده واين ژ نرال امریکائی کو شش میکند خطوط دفاعی‌استر الیا 


را تامیتواند درقاط عووتری تاصیس نماید : 


- ۳۵۲ - 


۴ مر لك نا گهانی ژنرال سیگور سکس بت ژ 


ل 
سیکورشگی نخعست و زیر و فرمانده کل نیروی‌لهستان که با نمام ستاد خود بو سیه 


يك هوا پیمای بمب افکن از جبل طارق 


۹ ۱ ۱اه 
حر دت و رهتتار اج 


لندن نود نا 
هوابیمای [ نپا افتاده‌و باستثناء خلیانهو ابیما خو د,ژنر ال و هر اهان. او ؟شته شد ند 
۰ ۸ وا ۰ ۲ 7 
ژ نرال‌سیگورسگی درسال ۸۸۱ ۱عسیحی درلپستان چتوبی متولد گردیده 


و در جناك مزر كت گذشته بعضوایت کمیته مر کزی ملی لپستان انتعاب و در راه استلال 
و ]آزادی میپن خود خدمات شایانی نموده است . 

درسال ۱۹۳۹ بس. از .شکست لهپستان. مشار اليه بفر انسه رفته ودر ] نوا 
موف به تشکیل يك ]رتش لهستانی گز دبد . بعد ازتسلیم فر‌انسه ژ نرال سیتگور سگنی 


رهسیار لندن شده و با کمك | نگل تان بایجاد نیر وی لهستانی قدام نو د درجریان‌این 


چند سال گذشته ژنرال نامیرده بیکار نبوده و داگم), حر کت میکر3 چنانکه سبه 
مر تمه «تشورر امر یکا متحده را دیدن نمود , 
۳ 4 ‌ 28 ۵ رو 25 ۱ ۳ ۰ 
اخیراً که مشارالیه درشهر بیروت بود از طرف ۲قای روزولت رئیس 
۰ ح 9-9 ۷ ۲ ۷ ین ۱ ۳ 
جمپور امریکانی نامه‌ای‌بوی رسید که ازمطءون آن اطلاعی‌بدست نیامد و ای اغلب 
اژ کار شناسان چنین گفتند که نامه مد کوار هر بوط باختلاف نظر یس لبستان ژد 


ودو ل 
شوروی ابوده . 

خبر کر اری انگلیس‌عقیده دارد که درا :شاب جانشینژ ار ال سیگوازسکی 

عجله نکرده وشاید یکی دوهفته بطول انجاه: واحتمال میدهد در .بر گز.یدت 

جانشین مشارالیه سمی خواهدشد حتیالمقدور آسی را انتضاب کنند که درسازش 


بادو لت شوروی راه حل مناسبی بدست ورد. 


آ مد ناگیار را وسله تبلیغات قرار داده ودر 


رادیوهای محور این پیش 
اطر اف کته شدن ژنثرال مز بور انتشار اتی دادند و نکن ۲ حه مسلم است فتید 
نامپرده یکی از سیماهای مبرز این جنك بوده و فقدان 5 


او ضا مه بزر د ۲ 
لپستان ومتفقین بشمار میرود.. 


ی" بر ای 


چنانکه ازاخبار و اصله و از جریان اوضاع استنباط ميشود زمامداراف 
بقضیه اختلافات و اصله بین دو لت اتحاد چماثیر شوروء 


متفقین و دولت لهستان 


اهمیت بسزائی داده و حتی‌المقدور سعی دارند بخیر و خوشی و 


فیصله دهند و چون آقای روزولت رلید 


بسا رضادت 
طر فین ي جدپو رو مر یکا سر در این کار 


مداخله دارد تصور نمیرود موضوع دنباله زیاد بیدا کند دیر یازود بحل‌اختلاف 


# 3 
طر فین |قدام 


و خاتمه خواهند داد 


ت 


از 
1 


4 


آواذه مب شهرت 
انگیز ه ۳ باعث 


أُ تکار ت‌ فرض 


باه ]و از - انعکاس 


نف 2 ادن داقانک 
پرگیدن - اذن 


پیکره - عکس 


ریب ۵ ده 
دس 9 


